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وی شما    ر پیش ر ز نوشتا و یکمین شماره ا آشتی با »تحقیقات سایت بیست 

کتاب »درنگ ینشیگز یصیتلخکه  است «خرد ز  ر لا  یا و ب  است. «یدتقل هاییهن
ر ر به مباحث روان بسنده شده تا برا ینا د عموم سودمند افتد. لذا  ینوشتا

ر با یقمباحث عم یسنجان براو نکته ینمحقق کتاب  یستهو دشوا است به 
ر لا  ی»درنگ و ب  .یندمراجعه نما «یدتقل هاییهن

 یادن ینانام یت  مراجعه به بحث »مرجع ید،مباحث تقل یلتکم یبرا همچنین
ربس «ینو د  است. یستهبا یا

و هبا عنوان »پرسش نوشتاری زن «یدو تقل یتمرجع یرامونپ یاهوهاها  ر به  ی ناظ
و شبهاتپرسش که حول مرجع یها   ینمطرح شده است. ا یدو تقل یتاست 
زبحث ن ر ی و یشمباحث پ یمکمّل ضرو ز  یر ز آن هرگ شماست. لذا غفلت ا

 .یستن یستهشا
ر لایهمتن  و ب ر سایت »درنگی ن ر دسترس های تقلید« د »آشتی با خرد« هم د

 است:
shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=2726-23016 

ر اینجا می  توانید ببینید:ما را د
shia-akhbari.com  shia-akhbari.org 

aashtee.org   aashtee.ir 

aashtee.net   aashteebakherad.com 

aashteebakherad.ir  aashteebakherad.org 

و انتقادات شما استقبال می ز نظرات   کنیم:ا
info@aashtee.org  





 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد 

 و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین 
 و اللعن علی اعدائهم اجمعین 

 سرآغاز 
و   دارد   » غیر سخن  »پذیرش  با  تنگاتنگی  ارتباط    یتیواقع»تقلید« 

نام که  است   متفاوت  با  اشکال  و  بها  همگان    یزندگ قلمرو    شتر یدر 
ی    است.جار

که   پیداست  گفته  « موارد    ی تمامنا غیر سخن  عقلا»پذیرش  و    یی ، 
 ست. نیدرست 
است که با صرف  از جریان تقلید در سرتاسر زندگی این مقصود  لذا  

جوامع    یاست که در تمام  ی تیامر واقع  نیآن، ا   یو نادرست  ینظر از درست
 به شکل گسترده مشهود است.   یبشر

« به سخن دیگر  در همه حالات درست نیست. »پذیرش سخن غیر
آن   درستی  که  بلکه  است  شرایطی  به  را  مشروط  آن  توضیح  زودی  به 
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 خواهید دید.
گر شرایط  لذا   از منظر  تقلید  وجود داشته باشد، درستی  مورد اشاره  ا

 . پذیرفته شده استخرد و عقلا و دین 
تا با ثمرات    دینمای کمک م دیبحث تقل گاه ی و جا  تیاهم شناخت

 و تأثیرات مهم آن آشنا شویم. 
 
 
 
 
 



 

 یشیسدّ سوق الج د،یتقل
تفاوت    د،یتقل عالم،  غیر  برای  عادل  عالم   فتوای  حجیت  یعنی 
. همین تفاوت  دارد  گر ید  ی و فروع فقه  یهمه مسائل اصولای با  عمده 

 . کندمیفوق العاده  آن را   ضرورتهم 
 : میکنی مآن بسنده ویژگی چند اینجا به اشاره به  در 

 است.  ( تقلید دومین شاهراه امتثال تکالیف الهی۱
 است.  یعهجامعه شو پویایی   یاتدروازه ح ید، تقل( ۲
 است.  ینسنگر در مقابل مهاجم  یننخست   یبت، در دوران غ  یدتقل(  ۳
 اشتراک نظر دارند. یددر تهاجم به تقلباطل، متضاد   یها کانون( ۴
 1است.  ینبودن د  یتخصص  یای گواه گو  ید، تقل( ۵

تقلید زوایای  در  شایسته  می   ،درنگ  تقلیدروشن  مسئله  که    ، سازد 
گر   راه برای    ،مراقبت بایسته نشوداز آن  موقعیت سوق الجیشی است که ا

 شود. های دین گشوده می نفوذ دشمن در همه عرصه

 
 های تقلید« ببینید.تفصیل این مباحث را در کتاب »درنگی نو بر لایه (1
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  ،لذا تبیین علمی مسئله تقلید و نیز دفع شبهات مطرح شده در آن 
ی  از ضرور گر  نباشدا قطعا در شمار مسائل بسیار    ،ترین مسائل شیعه 

ی است که بایسته است به آن پرداخته شود.  ضرور
از   به  پس  تقلیداشاره  مسئله  الجیشی  سوق  به    ، اهمیت  نگاهی 

نوشتار   موضوع  اولا  که  شود  روشن  تا  داشت  خواهیم  تقلید  تعریف 
حقیقت تقلید است نه مفهوم واژه تقلید و ثانیا آن چه شایسته و بایسته  

 تحقیق است چیست. 
 



 

 کانون بایسته تحقیق در تقلید 
از آن جایی که موضوع نوشتار »تقلید« است شایسته است در آغاز  

 با مفهوم تقلید آشنا شویم تا ببینیم چه چیزی بایسته تحقیق است؟ 
گون سخن مفهوم »تقلید« در مورد معاجم لغت   .اندگفتهگونا

تنها به قبول قول غیر    ، مجمع البحرین  ، هانامهلغت اما در میان همه  
ی نیاورده است. کرده بسنده   است و سخنی از پیرو

بدون  دیگری،  سخن  پذیرفتن  دانشمندان،  اصطلاح  در  »تقلید« 
د   اطلاع از دلیل آن است. علت نامگذاری آن هم این است که مقلَِ
همچون   باطل،  چه  و  باشد  حق  چه  را  دیگری  سخن  مسئولیت 

 1.اندازدای بر عهده صاحب سخن میقلاده
 است:معنی شده این گونه تقلید معاجم فارسی نیز  برخی از در 

دادن  -۱ انجام  کاری  دیگری  کار  روی  و    -۲  از  شرعی  امور  در 
کردن گردن انداختن گردن   -۳  عبادات از مجتهدی پیروی   بند به 

 
 132ص  3ن جیمجمع البحر (1
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 1کسی انداختن. هکاری به عهد -۴
گر   قبول قول قرار دهیم و تقلید را »را معیار  مجمع البحرین  نامه  لغت ا

من غیالغ دلیر  و    ، بدانیمل«  یر  ی  د    إتّباع پیرو دمقلّ  مقلَّّ تقلید    ، از  آثار  از 
 شود. شمرده می 

گر   نسان    إتّباعقرار دهیم و تقلید را »را معیار  طراز الاول  نامه  لغت و ا الإِّ
ه فیغ   قداً الحقّ یقول و  یما  یر  لُ مُعت  ع  ل  یلِّ فیر نظر و تأو یمن غه  یة  فیف    2« لِّ یالدّ 

 مبدأ تقلید است و نه خود تقلید. ،قبول سخن غیر   ،بدانیم
روایات می  تفسیر  اینک سراغ  را چگونه  تقلید  ببینیم  که  کرده  رویم 

 .است
 روایتی برخی از ثمرات علم را این گونه توصیف نمود:در 

 3( ۱)روایت   «… و القبول منهم ءعلماالاستماع من ال»
 … و پذیرش از آنها علماوی از شنحرف

 در روایت دیگری این چنین آمده است:

 
 د یعم یفرهنگ فارس (1

که سخن  (  2 کردار دیگری، اما به دلیل این  گفتار و  کردن از  دیگری یعنی »پیروی 
د به شود، حق پنداشته می گوینده سخنمقل ِّ   6الطراز الأول ج. کاری ندارد دلیل 

 194ص
 برای دیدن آدرس روایات به پایان کتاب مراجعه نمایید. )3



 15/  دیدر تقل قیتحق  ستهیکانون با

هادی امام  از  اسحاق  بن  با چه    ؟ع؟احمد  دین(  امر  )در  پرسید 
کسی تعامل داشته باشم و از چه کسی دینم را اخذ نمایم و سخن  

کسی را قبول نمایم؟   چه 
آن    حضرت به او فرمود عَمْری مورد وثوق و اعتماد من است پس 

چه از من به تو رساند از من رسانده است و آن چه به تو از جانب  
گفته است پس از او   گفت از من  وی و فرمانبرداری  شنحرف من 

 ( 2)روایت  ای امین است.کن زیرا او ثقه
در این روایت سخن از امور متعددی به میان آمده است که عبارتند  

  : پذیرش    -۳اخذ دین از دیگری،  -۲تعامل با دیگری در امر دین،    -۱از
  - ۵ی امین به دیگران، رساندن دین توسط ثقه -۴در امر دین،  قول غیر 

ثقه  سخن  ارزشی  معصوم،  هم  امام  سخن  با  امین  وجوب    -۶ی 
از شخص ثقه شنحرف  از ثقه   - ۷ی امین و  وی  ی  ی وجوب فرمانبردار
 امین.

آمد   خواهد  که  توضیحی  »اروایگونه  این  به  یراست ت  و  پندار  »
 کند.  را تقویت می  قول غیر پذیرش  

،  معنی اصطلاحی »تقلید«های مباحث مرتبط با  به دلیل پیچیدگی
یم. از آنها می   گذر

گر تقلید را عمل به سخن غیر بدانیم سخن  به مراد از تقلید، عمل  ، ا
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 است. آن سخندلیل  اطلاع از بدون   ،غیر 
گر تصدیق یا عمل که ا آن سخن دلیل  اطلاع از  همراه با    ، پیداست 

 ایم.از حوزه تقلید خارج شده و به حوزه تعلم ورود پیدا کرده  ،باشد
«  قول غیر دلیل  اطلاعی از  ویژگی »بی   ، در نتیجه عمده امتیاز تقلید

 .است
صورتی  البته   در   » غیر قول  »پذیرش  آمد  خواهد  که  توضیحی  به 

صفت   دو  که  است  عدالت  درست  و  سخن    دانایی  احراز  صاحب 
 . گردد

اساس   این  آن  بر  و  شناختن  و  دانستن  یک  شد  تقلید  ویژگی 
اطلاعی  بیشناخت عالم عادل است و یک ندانستن و نشناختن و آن  

 آن عالم عادل است.قول دلیل از 
مطلب دو  این  گرفتن  نظر  در  می   ،با  تحقیقروشن  محور  که    ،شود 

 است.قول    دلیل آناطلاع از بدون  ،غیر قول ارزش تصدیق 
همگی به شکلی ناظر  هستیم که    ی عناوین فراوان  شاهد    ، در روایات

 واژه تقلید در آنها اخذ نشده است.اما  ، است  قول غیر به تصدیق 
که روشن شود از منظر   پس آن چه شایسته تحقیق است این است 

دین  و  عمل   ، خرد  و  از  بدون    ،پذیرفتن  غیر دلیل  اطلاع  کجا    ،قول  در 
 پذیرفتی است و در کجا پذیرفتنی نیست.



 

 تقلیدگانه سه هایلایه
« و تقسیمات   گرو آشنایی با »باور درک درست واقعیت »تقلید« در 

 ای از این مباحث توجه کنید. آن است. به عصاره 
یدن گرو همچون  دیگر  گانی  واژ با   » »باور   ،عقیده   ، ایمان   ، مفهوم 

بیان   ،قبول   ،اعتقاد نیز   … و توافق،  تصویب،  تصدیق،  تایید،  پسند، 
 گردد.می

تعبیرات یاد شده همگی بیانگر »پذیرش قلبی« و »راست پنداشتن« 
گر امری قلبا مورد پذیرش قرار گرفت  توانیم بگوییم  می   ، یک امر است. ا

مند یا به آن عقیده  ،ایمیا آن را باور نموده   ، ایمبه این امر ایمان پیدا کرده 
 ایم و یا…. شده

می  تقسیم  مستقیمباورها  باورهای  به  سخن   ،شود  که  صورتی  در 
در    ،و باورهای با وساطت شخص  ی در تحقق باور نباشدکسی واسطه 

 سخن شخص خاصی باشد.  ،صورتی که دلیل باور 
 یعنی باور سخنان دیگری، همان تقلید است. ،باور با واسطه

صورت این  واسطه  ،در  فرد  که  شخصیت  از    است  تقلید  بستر 
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 . کندرا فراهم می سخنان او 
روشن  با   توضیح  تقلیدشد  این  نخست  لایه  و    ، که  پذیرش 
ی سخن غیر است.راست  پندار

با تعبیر »تعبد«    ، علاوه بر تعبیر »تقلید«  ، از پذیرش سخن این چنینی
 شود. نیز یاد می 

 تنها با اتکا به عالم بودن آن شخص است. ، قول غیر پذیرش  ،تعبد
موارد این  در  او   ، لذا  سخن  محتوای  به  سندی   ، نسبت  و  دلیل 

 شود. درخواست نمی 
گر  البته   سخن  ا صاحب  وثوق   و  شدعلم  سخنان   ،احراز  به  تعبد 

 عاقلانه است.  او  و تقلید از  چنین شخصی 
 رسیم و آن این که:نتیجه مهم میدر اینجا به یک 

عدم شناخت نسبت به محتوای مورد    ، ( مقوّم تقلید به شکل مطلق ۱
 تقلید است. 

گردد  باید    ، شخص مورد تقلیدشایستگی  (  ۲ تقلید عقلایی احراز  تا 
 باشد.

ئیت تقلید  :در گرو یک ندانستن و یک دانستن است ،پس عقلا
بیندانستن   کنندهاطلاعی  و  امری    ، تقلید  دلیل  تقلید از  آن  در  که 

 کند.می
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و پذیرفتن سخن  تقلید  فرد برای    شایستگیشرایط و  دانستن و احراز  
 . او 

ندانستن و  دانستن  تقلید    ،این  مباحث  تمامی  در  شگرفی  اثر 
 گذارد. از جمله این که:می

می  ، ندانستن متولد  را  دانستن تعبد  و  را    ،کند  تعبد  عقلانیت 
 کند. پشتیبانی می 

که باور و قبول داشتن سخن یک شخص  لایه اول    ،نتیجه این شد 
 تقلید است. 

 است.  قول غیر اطلاع از دلیل تعبد و پذیرش بدون  ،لایه دوم تقلید
که هدایت تشریعی است مباحث تفصیلی  در    ، اما لایه سوم تقلید 

 . شودبررسی می 
گر کسی با اندک تلاشی بتواند ندانستنش را به دانستن تبدیل کند   ،ا

می عالم  و  خود  نمی گردد  باقی  تقلید  برای    ندانستن   ماند.موضوعی 
 انجامد. می  ،یعنی مراجعه به دانای مسئله ،به تولد تقلید است که

 شود. مرجعیت متولد می ،از مراجعه به دانای مسئله
 لازمه جداناشدنی تقلید است.  ،توان گفت مرجعیتاز این رو می 





 

 یک ضرورت عقلانیتقلید 
 را پر کرده است. دانستن  های باور است که خلأ  تقلید یکی از شاخه
حذف آن  و  است  همگان  یک ضرورت حیات  بر این اساس تقلید  

زندگی اجتماعی و  در تمامی ابعاد  به اختلال شدید    ،از صفحه زندگی 
 شود. فردی منجر می 

 تسخیر کره ماه است.ی باورهای غیر دینی همین یکی از نمونه 
بشر  توسط  ماه  کره  از    ، تسخیر  مستقیما  مفصلی  کرنای  و  بوق  با 

 تلویزیون پخش شد و میلیونها نفر در سراسر جهان آن را مشاهده کردند.
ی اشکالات متخصصین این حوزه بر دروغ بودن   با این همه گهگدار

کرد به آنها  شد و ناسا نیز تلاش میمتوجه سازمان ناسا می   ،این مسئله
 پاسخ دهد. 

   …تا این که
آمر   «ی مورِ   یک»پاتر  از    یکاییکارگردان  راز   16پس   یار بس   یسال 

آمر  توسط  بر ماه  »فرود  کرد:  را فاش  بزرگ   یک  یکا،بزرگ  دروغ 
بود    ی اصفحه  88و قرارداد    یمانساله، پ  16تعلل    ینبود«. علت ا 
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ا او را متعهد به حفظ  کرد. او در سال   15راز تا    ینکه  سال بعد 
 یناز بزرگتر  یکیــ  «یک کوبر  یاز مرگ »استنل  یش، سه روز پ1999

که او    یدشن  یرسما از و  یا در مصاحبه  ــ  ینماس  یخکارگردانان تار 
 فرود بر ماه را ساخته است.  یندروغ یلمشخصا ف

افشا ف  ینا  یاکنون،  انتشار  و  بزرگ  به عنوان   یلمدروغ  مصاحبه 
 1برده است. یرا در سطح جهان  یکاآمر  یسند ادعا، آبرو

کره ماه که   ،تسخیر  تنها یکی از مصادیق باورهای غیر دینی است 
 متأسفانه میلیاردها نفر آن را باور کردند. 

دینی   باورهای  حوزه   غیر  همه  در  حوزه  را  از  مهندسی،  پزشکی ها   ،
  ، علمی  مجامع  اندیشه رسانه،  نرم  مهندسی  …  ( )جنگ  توان می   ،و

 مشاهده کرد.
باورهای عقلانی می البته   و هم  باورهای غیر دینی هم شامل  شود 

 . از جمله:شامل باورهای غیر عقلانی
ی یک    ،همان گونه که پیش از این گذشت تقلید و مرجعیت دو رو

 
 تفصیل این خبر را در لینک زیر مشاهده کنید:  (1

aashtee.org/page/Section.aspx?n=24-15182- 
توجه به این نکته بایسته است که این نوشتار به صحت و سقم مطالب اشاره شده نظری  

 ی علمی است. ندارد. بلکه تنها در صدد بیان یک نمونه از ایمان بدون پشتوانه 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=24-15182-
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گره   با مرجعیت  تقلید  نیز  رو در حوزه غیر دینی  این  از  سکه هستند. 
 خورده است. 

و  با   شرطها  به  البته  تقلید،  عقلانیت  در  تردیدی  شایسته  درنگی 
 ماند. باقی نمی   ،شروطها 

بسیار ساده    ،های آن البته با حفظ پیش فرض   ، درک ضرورت تقلید
 توان درستی تقلید را آشکارا یافت. می   ، و آسان است. لذا با اندک درنگی

گر سخن دانای  معتبر    ،امیندر حوزه دین نیز چنین است. چرا که ا
ی از موارد راه امتثال تکلیف الهی بسته شده و منتهی    ،نباشد در بسیار

 گردد.به نقض غرض در تکلیف می
گر   گفته پیداست ا نه تنها    ،رعایت نگرددشرایط عقلانیت تقلید  نا

نیست ممکن  تقلید  از  عقلانی  تقلید  ، دفاع  احیانا  بدترین    ،بلکه 
  ، گردد. چه بسا مردمی که با تقلید نادرستشناخت می برای  جایگزین  

ک شده و یا مورد تحمیق و سوء استفاده شیادان قرار گرفته  اند.خود هلا
شرایط  همه  حفظ  با  جایگزین    ،تقلید  بهترین  و  ارزشمندترین 

د. اما تقلید نی است که دسترسی به شناخت نداران شناخت برای کس
یان بشری است. فاجعه  ، بدون رعایت شرایط  بارترین ز

گاهانه میان تقلید عقلانی و غیر عقلانی  گاهانه و ناآ موجب    ،خلط آ
 انکار تقلید گشته است.  
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که در این راستا شدهها  برخی از خلط شایسته است     ،و اشتباهاتی 
 برشمریم. 

یان ۱ که ( احیانا اثرات ز بار تقلید غیر عقلانی آن چنان بزرگ است 
 .گیردرا می جلو درک تقلید عقلانی 

ی جاهل۲ پندار آن    ، ( خود عالم  یا نکوهش  و  تقلید  ترک  از عوامل 
 است.

ساده ۳ مهم(  از  دین  ی  شمرده  پندار تقلید  حذف  عوامل  ترین 
 شود. می

ی شود و در نتیجهای و غیر علمی پنداشته می ( دین امری سلیقه ۴
 ماند.موضوعی برای تقلید باقی نمی  ، این پنداشت نادرست

 شود. ضدیت با اصل دین با پوشش تخطئه تقلید ابراز می احیانا  (  ۵
یاست طلبی  ۶ کردن مردم  نیز موجب مینادانان  ( ر شود برای جمع 

یر سؤال ببرند. ، دور خود  اصل تقلید از عالم را به ز
 گردد.با تخطئه و انکار تقلید ابراز می  ، ( آزادی از قید و بند دین۷

کنیم که چشم پوشی  بیشترین سهم در تخطئه    ، از عوامل مغرضانه 
ی دین است.   تقلید مربوط به ساده پندار

مرتفع   شده  یاد  اشتباهات  و  خلطها  روایات  و  قرآن  در  درنگ  با 
 گردد.می



 

 قرآن و روایات تقلید در ردِّّ پای 
دین و  خرد  منظر  از  که  نیست  همه    ، تردیدی  اولیه  و  کارها  شرط 

گسترده آن  ،حرکات ی علم    ،به معنای  صدور هر عمل و حرکتی از رو
کار قلبی باشد )مانند قول به معنای اعتقاد(  ،است، عمل  خواه    ،خواه 

)… خواه کار جوارحی )مانند قضاوت و تجارت    ،کار زبانی )مانند افتاء و
…(، همه اعمال باید بر اساس علم باشد.  1و

به حکم دین نیز    ،قانون کلی اولیه این است که علاوه بر حکم خرد 
درست دیانت   و  خداوند  از  واقعی  ی   ممکن    ، فرمانبردار نه  علم  بدون 

 است و نه پذیرفتنی. 
گر علم ممکن نشد از نگاه دین چه    ، اینک سخن در این است که ا

 باید کرد؟ 
که  ی امین اهمان پذیرفتن سخن دانا  ،تنها راه معقول    «تقلید»ست 

باشد کوتاه  شناخت  از  ما  دست  که  صورتی  در  یعنی  بهترین    ،است. 

 
 وارد شده است. ابعاد زندگی همه روایات فراوانی در ضرورت علم در  (1
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که دانای به مسئله    ، شناختعلم و  جایگزین   کسی است  باور سخن 
 باشد. می

  ، شود و آن این که طبق شرایطی اینجاست که قانون ثانویه متولد می
پر  را تواند جای علم بنشیند و خلأ علم می ، پذیرش سخن دانای به کار 

 کند. 
 .گرددمی مطرح  ، «تقلید»یعنی  ، قانون دوم ، بر این اساس

که ببینیم از   منابع دینی از تقلید یعنی  اینک در صدد این هستیم 
« نسبت به »شناخت« و علم اثری هست یا    ، جایگزینی »باور سخن غیر

؟  خیر
است شده  برهانی  خودش  جای  در  که  اولیه  اصول  دامنه   ،طبق 

سخن   ،تعبد پذیرش  با  و  شده  آغاز  خداوند  سخن  پذیرش  از 
فقیه    ؟عهم؟معصومین و  به پذیرش سخن عالم  نهایت  و در  یافته  ادامه 

 رسد. می
گیرد. تمامی مراحل تعبد را فرا می  ،بیشتر اشکالات فرادینی بر تقلید

 بیشتر متمرکز بر تقلید از فقیه است. ،اما اشکالات دینی بر تقلید
ین  در د  یدتقلاصل  ردّ  پای  در این بخش در صدد این هستیم که با  

 . کنیماشاره می  حد و مرز و شرایط آن ها به در سایر بخش آشنا شویم و 
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 استدلال به سیره عقلائیه بر درستی تقلید 
ئیه است.  ،های اثبات تقلیدیکی از راه   استدلال به سیره عقلا

  ، شانبا این توضیح که روش و سبک زندگی عقلاء در زندگی روزمره
 مبتنی بر رجوع به خبره است. 
گر این    ،کندالزام شرعی درست نمی   ،هر چند ذات سیره عقلاء  اما ا

قطعا حکم شرعی درست   ،سیره به امضاء و تأیید و تقریر شارع برسد
 شود. می

گونه متصور است: یکی امضاء صریح و دیگری   امضاء شارع به دو 
 عدم منع. 

 تردیدی در سیره عقلاء در رجوع به خبره ممکن نیست. 
که این سیره صرف عدم  لذا    ، نیاز روزمره عقلاء است  ، از آن جایی 

 کند. ردع شارع برای اثبات شرعیت آن کفایت می 
بلکه در    ،کنیمبه عدم ردع بسنده نمی   ، اما به دلیل اهمیت بحث

 ادامه شاهد روایات فراوانی بر امضاء سیره خواهیم بود.

 استدلال به منابع دینی بر درستی تقلید
گر کسی سیره عقلاء را بر درستی تقلید کافی نداند خواه در اصل    ، ا

ویژگی  در  خواه  و  باشد  داشته  اشکال  حدیثی  سیره  و  حرف  آن  های 
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شود و آن  برای اثبات درستی تقلید مطرح میدیگری  داشته باشد، راه  
 استدلال به قرآن و روایات است.

 استدلال به منابع دینی بر درستی تقلید چند گونه است:  
 .یکم استدلال به منابعی که عنوان تقلید در آن آمده است

 .دوم استدلال به منابعی که فاقد عنوان تقلید است
 . سوم استدلال به منابعی که ناظر به مبدأ تقلید است

 . چهارم استدلال به منابعی که ناظر به آثار و منتهای تقلید است
 شود.نیز چند شاخه می ، از روایات بنا بر این اثبات درستی تقلید

گر برای اثبات درستی تقلید   ، از این گونه منابع دینی استفاده کنیم  ،ا
بود.   خواهیم  تقلید  ضرورت  حتی  و  درستی  برای  فراوانی  ادله  شاهد 

اندازه  که می فراوانی ادله به  از  ای است  توان ادعای تواتر معنوی نمود و 
 .نیاز گردیدبررسی سندی منابع بی 

ی همه ادله تقلید از منظر یاد شده طلبد.  مجالی گسترده می  ، گردآور
 شویم. اما در ادامه با برخی از این ادله آشنا می 

 «تقلید»ممکن است افرادی در استدلال بر درستی تقلید بر خود واژه  
ای ذکر کنیم تا این توهم  اصرار داشته باشند. لذا شایسته است مقدمه

 مرتفع گردد. 
روایات   از  برخی  از درایت  آنهاهمگان  از جمله    ، برخوردار نیستند. 
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است. به این مسئله در قرآن و روایات اشاره است    «لحن القول»معرفت  
 و فقاهت را در گرو آن دانسته است.

لَوْ   اء  وَ  رَ   ن َش 
ای  لَأ َ ن ِشکن  مْ  ه  ت َ لَعَرَف ْ ف َ مْ  ف  ی  ه  مْ  ه  ت  َ عْرِف َ لَی َ وَ  مْ  لَحْن ِ    یماه 
ه    وْلِ وَ الل َ عْمالَ ی  الْق َ

 1. مْ کعْلَم  ا َ
شان را یجه ایم، در نتیانینمایتو مم، قطعاً آنان را به  یو اگر بخواه

آهنگ سخن به ]حال[ ی[شان م یقیمای ]حق یبه س از  و  شناسی 
 داند. یارهای شما را م ک ه ک آنان پی خواهی بُرد؛ و خداست 

صادق ش  ؟ع؟امام  منزلت   ) و مقام  )درجه  بر    انی عی فرمود:  را  ما 
ه ما  ک چرا    د،یما بلد هستند بشناس   اتیه از رواک   یا اساس اندازه

ث باشند.«   هکنی مگر ا میشمار ینم هی از آنها را »فق کی چیه  محد َ
ث م  ایشد آ دهیپرس   شود؟یمؤمن محد َ

م مفرمود م است.«  شودی: »مؤمن مفه َ ث همان مفه َ )روایت   و محد َ
3) 

بهتر است   یه آن را بفهمک   ی خبر   کیفرمود:    ؟ع؟حضرت صادق
 . ین ک  تیه ]فقط آن را [ رواک  یاز ده خبر 

 .ینور  یهر صواب یاست و برا یحق  یقتیهر حق  یبرا نای قی
 ه کن یمگر ا   میشمار ینم  هیرا فق   انمانی عی از ش  یمرد  چی ما ه  البته

 
 30/؟ص؟محمد (1
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کلام مخف  یاو مطالب  یبرا و او  (  لحن القول)  میکن  یبا اشاره در 
 ( 4)روایت   .ابدی آنها را ب

را بر اساس   عهیپسرکم منازل و مقامات ش  یفرمود: ا  ؟ع؟امام باقر 
 آنها و معرفت آنها بشناس.   تیاندازه روا

که   تهاستی روا  تیاست و به درا   تی روا  تی معرفت همان درا  پس
 . کندیصعود م مانیدرجات ا نیمؤمن به بلندتر 

کتاب عل   یراست   به کتاب   ستمی نگر   ؟ع؟یکه من در  آن  پس در 
کس  افتمی   ی و قدر او معرفت اوست. به راست  یکه واقعا ارزش هر 

مردم را بر اساس اندازه آن چه از عقول   یکه خداوند تبارک و تعال
کرده است محاسبه م ایدر دن  ( 5)روایت  .کندیبه آنها عطا 

بفهمک   ثیحد  ک یفرمود:    ؟ع؟حضرت صادق از   یه  بهتر است 
 .ین ک ه ]تنها [ بازگو ک  ثی هزار حد

لام ما را ک   ضیمعار   هک نیمگر ا  شودینم  هیاز شما فق  یمرد  چیه
 بشناسد. 

لام ما به هفتاد صورت قابل صرف است و  ک لمه از ک  کیالبته  و 
 ( 6)روایت  ما از همه آنها راه خروج است. یبرا

ی دین  گواه بر بطلان ساده هم    ،این دسته از روایات یاد شده  پندار
اثبات    است راه  هم  تقلیدو  راه    ، درستی  یض  از  »معار و  القول«  »لحن 

 …  . گشایدرا می الکلام« و
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اثبات درستی  ادله  از  برخی  این مقدمه سراغ  از درک شایسته  پس 
 رویم.تقلید می 

 تقلید موسی از خضر، دلیل حقانیت تقلید 
قصه حضرت موسی و حضرت خضر از جریانات شگفتی است که  

 نقل کرده است.   82تا   65در سوره کهف از آیات قرآن آن را 
 :  نکات مربوط به بحث ما از این جریان عبارتند از

اه    وَ ( خضر عالم بود و موسی نسبت به علوم خاصی جاهل بود ۱ مْی َ
عَل َ

ا عِلْما   ی  َ د 
 ( م…یآموخته بود  ی و علم و دانش)… مِن  ل َ

دا  تعلم از خضر بود    ، ( هدف موسی ۲ ْ ش  مْت َ ر  ِ
ل  ا ع  مَن ِ مِم َ ِ

عَل  ن  ی  
…  عَلَیٰ ا َ

 …(اند بتو آموختهیی و راهنما تیهدا یاز آنچه از رو  یاموز یتا مرا ب)
را مشروط به عدم پرسش و عدم اعتراض ۳ ( خضر تعلیم به موسی 

لَا ن َشْ نمود   یف َ لْن ِ
َ   ا َ کْرا    یء  عَن  ش  ه  ذ ِ َ لَکَ مِی ْ حْدِث 

  ی ز یمرا از چ … )حَن  َیٰ ا  
گاه سازم   …( مپرس تا تو را از آن خبر دهم و آ

 .( موسی نتوانست به این شرط عمل نماید۴
عبارت بود از    ،( علت تخلف موسی از شرطی که با خضر کرده بود۵

که بدان احاطه نداشت   ف َ کَ   وَ عدم صبر بر آن چه  ر  عَلَیٰ مَا    ی  صْی ِ ی َ
را   ی ْ هِ ح   حِطْ ی ِ ه از راه علم و  ک  یز ی بر چ ی نک  ییبایکو چگونه ش … )لَمْ ت  

 ( …یا دانش به آن احاطه نداشته
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کارهای خضر 6 بر خلاف تصور    ،( در پایان نیز روشن شد که تمامی 
وَمَا  از امر الهی ناشی شده بود    ،موسی هم حکیمانه بوده است و هم

مْرِ 
ه  عَن ْ ا َ عَلْی   وِ  یف َ

ا ْ ٰ لِکَ ی َ ل  ذ َ لَ  ی  هِ مَا لَمْ ن َشْطِع ع َ را   ی  ار را  ک و من آن . )صَی ْ
  یز یار ساختن چ کو آش  ل یچه گفتم تأو  آن  اوردم یجا نه خود ب  شیاز پ
 .( یینما ییبایکبر آن صبر و ش  ی ه نتوانستک بود 

 بند سوم است. ، استدلال بر تقلید مربوط استآن چه به 
است   عبارت  سوم  خ بند  کار  حق  ضپذیرش  بدون  و  ر  پرسش 

 .برای موسیاعتراض 
کارهای خضر   ،به سخن دیگر شرط خضر بر موسی بدون    ،پذیرش 

 درخواست دلیل بود. 
 همان تعبد و تقلید است. ، پذیرش بدون دلیل

مورد این  خضر   ،در  سخن  علل    ،پذیرش  از  شناخت  جایگزین 
 کارهای خضر شده است. 

اما این    ،تعلم بود   ،هر چند هدف نهایی از ملاقات موسی با خضر 
 شده بود. مشروط به گذر از مرحله تقلید    ،تعلم

شرط حق )یعنی مطابق عقل    ،مسلم شرط حضرت خضر بر موسی
و شرع( بوده است و نه شرط باطل. پس در این مرحله تقلید موسی از  

 خضر باطل نبوده است. 



 33 / اتیدر قرآن و روا دیتقل یرد ِّ پا

 گردد.تقلید اثبات می اصل درستی  ، طبق این بیان
می  وفا  شرطش  به  موسی  گر  ا است  واضح  شناخت   ، کردپر  به 

از بین می می نیز  رسید و موضوع تقلید  رفت. همچنین در سایر موارد 
گر شرایط تعلم رعایت شود شود و موضوع تقلید  شناخت حاصل می   ، ا

 رود.از بین می 

 جایگزین شناخت   ، ایمان به غیب
 یکی از صفات مؤمنین ایمان به غیب است. 

د  
الْع َ ی  ن َ ی  ال َ ون َ ی ِ مِی    1. ت ِ ی  و ْ

 .آورندیمان میب ای ه به غک آنان 
  - ۲  معنای ایمان  - ۱  طرح است:قابل  این آیه چند بحث  درایت  در  

غیب خبر    -۳  معنای  یا  معصوم  )خبر  غیب  به  خبردهنده  ویژگی 
)  . از غیب ویژگی خبر   - ۴و  راستگو

ایمان کاربردهای چهارگانه دارد.    ،بر اساس روایات:  معنای ایماناما  
ی قلبی است.یکی از آنها تصدیق و راست  پندار

کاربرد( ا   ی قلب  رشی)و پذ  قی( تصدیکه )به معن  یمان یاما )شاهد 
ا ا سه  اتی آ  نیاست،  پس  است:(…  قلب(    مان یگانه  )در  پنهان 

 
 3/بقره )1
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تمام   قیشروط هست که تصد  قیتصد  یاست و برا  قیهمان تصد
 ( 7.)روایت شروط… نیمگر به ا شودینم

پنهان و    ، تصدیق  قلبی  پذیرش  ی راست همان  آثار    پندار که  است 
 کند. واقعی بودن آن را اثبات می  ،عملی دارد و رفتار فرد 

این   از  که پیش  باور است  و  ایمان  این روایت شاهد بر معنای  لذا 
 توضیح دادیم.

 امر پنهان و پوشیده است.  ، غیب در لغت
ذکر شده است.   ، در این آیه در روایات مصادیق متفاوتی برای غیب  

می روشن  شده  بیان  مصادیق  تنوع  این  از  به  منحصر  غیب  که  شود 
 1. استاز مصادیق برجسته غیب  یاد شده  بلکه امور    ،مصادیق نیست 

 تواند به همان معنی لغوی آن باشد. در نتیجه غیب در این آیه می 
غیب و شهود با یکدیگر متناقض هستند. لذا جمع این دو در یک  

 جا شدنی نیست.  
است پنهان  وقتی  تا  امری  که  است  بدیهی  پنهان،  یعنی    ،غیب 

 
 88و   87 ،86 ،18 ،17، 16( مانند روایات  1

روایات به حسب ظاهر و بطن  همچنین محتمل است برخی از اختلاف مصادیق غیب در  
 قرآن باشد. 
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ندارد.  وجود  آن  دانستن  غیب 1امکان  به  ایمان  در  منتفی    ، پس  علم 
 است.

 ویژگی غیب در روایات نیز ذکر شده است. از جمله: 
خطاب به آن حضرت آمده است: به   ؟ع؟نیرالمؤمنیام  ارتیدر ز 

مقامات  کرده  یآن  پنهان  مقامات   مانیا  ی اکه  آن  به  و  که   ی دارم 
کرد  ( 8. )روایت دارم… نیقی یآشکار 

آل او  که او را   یدارم در حال   مانیا  ؟عهم؟خداوندا من به محمد و 
 ( 9. )روایت ام…دهیند

است که همان    قول غیر در واقع خود مصداق باور    ،ایمان به غیب 
 تقلید است. 

که   این  آن  توضیح  از  خبری  هیچ  که  امری  )یعنی  مطلق  غیب  از 
که خبر   یم: غیبی  کار دار یم، با دو غیب سر و  که بگذر نرسیده است( 

 اجمالی آن رسیده است و غیبی که خبر تفصیلی آن رسیده است.
وجود   اصل  )مانند  دارد  وجود  غیبی  که  شوم  خبردار  اجمالا  گر  ا

دوزخ( و  ممکن    ، بهشت  غیب  به  اجمالی  ایمان  اندازه  همین  به 
 گردد.می

 
آ  (1 از  است  انعم/قرآن    یاتممکن  هود/50مانند  یوسف/  31،  را    ینا   81و  مطلب 

 استفاده نمود.
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گر به خبر تفصیلی بهشت و جهنم دست پیدا کنم در    ،همچنین ا
شدنی   و  ممکن  جهنم  و  بهشت  جزئیات  به  ایمان  نیز  صورت  این 

 گردد.می
هرگز   ، امإخبار پیامبر از بهشت و دوزخی که من ندیده پیداست که 

شود.  سازد و موجب شهود من نمی غیب را از پنهان بودنش خارج نمی 
همچنان از من خودش    ،حتی پس از خبر الهی   ،بلکه بهشت و دوزخ 

خبرش  تنها  با إخبار معصوم،    .گیردو متعلق علم قرار نمی   پنهان است 
 معلوم شده است نه خودش. 

یر این امر آشکارتر می   گردد. توجه کنید:با درنگ در روایت ز
کرد  ؟ع؟امام صادق )ل  میفرمود ما صبر  ما صبورتر از   انی عی( شیو

(  ی علم به پاداش اله  ز یما با علم )به باطن امور و ن  رایما هستند. ز 
کرد )لکندیامر صبر را آسان م  نی)و ا میصبر  ما بر  انیع ی( شی ( و

که نم یآن چه )از پاداش اله کردند. )پس صبر   دانند،یو…(  صبر 
 (10)روایت  .(تآنان دشوارتر اس

روایت این  اساس  معصومین  ، بر  به    ،؟عهم؟صبر  آنها  علم  از  ناشی 
…  الهی  پایان  بی پاداش   ها آسان  صبر بر سختی  ، ی علمچنین  است. با  و

 گردد.می
ها، ناشی علم آنان  اما صبر شیعیان در طاعت خدا و تحمل سختی 
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لذا  بلکه ناشی از ایمان به خبر معصوم است.  به پاداش الهی نیست.  
 گردد.می  ؟عهم؟صبر آنان دشوارتر از صبر معصومین

 :اشاره شده استهم  دعای سمات تفکیک علم از خبر در به 
شده(  یاد  )امور  شاهد  و  بودیم  غایب  ما  که  همچنان  خداوندا 

حال به این امور پنهان( ایمان آوردیم در حالی نبودیم و )در عین  
 ( 11. )روایت که درستی و راستی آن را مشاهده نکردیم…

که   که    ، ایمان به غیب روشن شد  یعنی ایمان به امری پوشیده از ما 
 گرفته است.نمورد علم قرار 

گر غیب را به همان معنای لغوی در مقابل    ،اش بگیریم )امر پنهانا
ی که  از امور   ،شهود( فتوای فقیه )یا همان حکم ظاهری استنباط شده(

برای فقیه مشهود است. پس فتوای  ولی  است  و غیب  پنهان    برای عامی 
 فقیه تخصصا خارج از آیه نیست.

متفاوت  شدت  به  معصوم  خبر  با  فقیه  خبر  اعتبار  پایه  چند  هر 
تعبد مؤمنین به خبر    ،مناط مدح مؤمنین به ایمان به غیباست، اما  

 از امور پنهان است.  گو راست
در    ، همچنان که در معصوم وجود دارد ، راستگویییعنی   ،این مناط

 1غیر معصوم نیز وجود دارد. 
 

کرد که عصمت نمی  (1  تواند معیار منحصر تقلید باشد.در ادامه بررسی خواهیم 
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غیر  روایان  طریق  از  معصومین  روایات  که  است  اساس  همین  بر 
 معصوم معتبر است.

که   ،با توجه به مناط ایمان به غیبهمچنین   گونه خبر معتبری  هر 
کار    ،درباره امری غیبی برسد ایمان به آن بایسته است، خواه لفظی در 

 باشد یا آن خبر حاصل استنباط باشد.
استپس   دخیل  غیب  به  ایمان  در  چه  عالم    ،آن  دادن  خبر    تنها 

از آن امر پنهان است و این امر در مورد فقیه )طبق فرض فقاهت(    عادل
نیز مصداق دارد. چرا که فقیه نیز از حکمی که بر من پنهان است خبر  

 همان تقلید است.   ،دهد. ایمان به خبر فقیه می
که در آیات یاد شده جانشین علم    ، ایمان به غیب  ، نتیجه این شد 

تواند  به غیب شده است و این جایگزینی باور از شناخت است. لذا می 
 دلیل بر تقلید باشد.

 تعقل و پذیرش سخن عالم  ،دو دستگاه دین
این   به  دوزخیان  پاسخ  قرآن  هشدار  در  آیا  که  را  فرشتگان  پرسش 

کت در دوزخ  دهنده کند و از هلا که شما را هوشیار  ای نزد شما نیامد 
 کند: این چنین نقل می  ، باز دارد



 39 / اتیدر قرآن و روا دیتقل یرد ِّ پا

وا لَوْ   ال  ل  ما کوَ ف  عْق ِ وْ ی َ
ا ن َشْمَع  ا َ ا ف  ک ی  َ ع یی  َ صْحاث ِ الش َ

 1. رِ ی  ا َ
گو شنیو  »اگر  بودیند:  ل  یم  یده  تعق  بودک ا  دوزخ یرده  در  ان  یم 
 م.«ینبود

 این آیه این چنین تفسیر شده است: 
لَوْ   الُوا  ق  عُ ک وَ  ن َسْمَّ ا  غ ک   ن  َّ فنقبله جملة من  سل  الر  و یلام  ر بحث 

وْ نَعْقِلُ فنتف یتفت 
َ
ه  ی مه و معانک ح  یر فکش اعتماداً علی صدقهم أ

ا ف   کما  ن  یر المستبصر کتف
ع    ی ن  َّ صْحاب   الس َّ

 ی عدادهم و ف  یف  ر  ن  ا َ
 2جملتهم. 

می را  پیامبران  سخن  اگر  بر  گفتند  اعتماد  خاطر  به  و  شنیدیم 
تفحص  و  جستجو  بدون  را  سخنانشان  همه  آنان  راستگویی 

کردیم و در حکمت معانی سخن پیامبران پذیرفتیم یا تعقل میمی
که ما را بینا نماید اندیشیدیم اندیشهمی آتش   ،ای  از جمله یاران 

 دوزخ نبودیم.
یارت آل یس نیز آمده است:  در مقدمه ز

می تعقل  را  خداوند  امر  مینه  او  اولیاء  از  نه  و  . پذیرید…کنید 
 ( 12)روایت 

این گونه تعبیرات گواه بر این است که دو دستگاه برای نجات بشر  
 

 10ملک/( 1
 تفسیر صافی( 2
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سخن  پذیرش  دیگری  و  تعلم  و  تعقل  یکی  است:  شده  گشوده 
 راستگویان.

 نیست.در این که تعقل و تعلم ناجی بشر است تردیدی  
  ی وی و پذیرش سخن اولیاشنحرف عمده فهم دستگاه دوم یعنی  

 الهی با حفظ درجات و مقامات آنها است.
خود  تقلید    ،عادل   همان گونه که بارها اشاره رفت پذیرش سخن عالم  

 لید است.قو یا مبدأ ت
از اهلش تقلید  لذا فقرات یاد شده ناظر به این می گر ما  ا که  گردد 

می می نجات  عالم    ، یافتیمکردیم  سخن  چون  نپذیرفتیم    اما  را  عادل 
ک شده و گرفتار دوزخ گردیدیم.  هلا

اطلاع  بدون    ،پیش از این بارها گذشت که پذیرش سخن اولیاء الهی 
 همان ایمان است.  ، آناز دلیل 

نیز   یر  این به قصه موسی و خضر هم اشاره رفت. روایت ز از  پیش 
کید   که  بیشتری است  تأ گواه دیگری بر این است  گذشت و  بر آن چه 

 غیر از تعلم و معرفت است.  ،قول غیر تصدیق  
موسی با فروتنی به خضر گفت در حالی که مهربانی خضر را برای 

برمی انخودش  گفت:  بپذیرد،  را  او  تا خضر  به انگیخت  شاءالله 
کنم و خضر یابی و امری از تو را عصیان نمیزودی مرا شکیبا می
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که او دارد صبر نمیمی که موسی بر علمی   کند. دانست 
پس سوگند به خدا ای اسحاق بن عمار که امروز نیز حال قاضیان  
که علم ما را  و فقها و جماعت سنیان چنین است. سوگند به خدا 

آن را ندارند و به آن اخذ کنند و نمیتحمل نمی پذیرند و طاقت 
کنند همچنان که موسی بر علم خضر کنند و بر آن صبر نمینمی

 در زمان همراهی با او و دیدن آن چه از خضر دید شکیبایی نکرد.
که نزد خدا مورد   و امر خضر نزد موسی ناخوشایند بود در حالی 

کرد حق بود.   رضایت بود و آن چه خضر 
است ناخوشایند  نادانان  این  نزد  ما  علم  اخذ   ،همچنین  را  آن 

که نزد خداوند حق است.نمی  ( 13)روایت  کنند در حالی 
پذیرش و    -۲جهل به محتوای سخن از یک سو و    - ۱در این روایت  

 اخذ سخن غیر از سوی دیگر جمع شده است. - ۳تصدیق و 
ا ن َشْمَع  ک لَوْ ها همگی بیانگر همان »ژگی یاین و  ائه  یو لا من أول« و »ی  َ

است است    ، «تقبلون دوم  دستگاه  همان  همان  اما    ،که  اول  دستگاه 
 تعقل و تعلم است.

می  روشن  درنگ  اندکی  دومبا  دستگاه  که  تقلید    ، شود  جز  چیزی 
 نیست.

علم و عدالت است و    ، تنها شرطی که در دستگاه دوم مطرح است 
که از تقلید وجود دارد   است. این امر  فقدان علم یا عدالت  تنها مانعی 
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امیرالمؤمنین که  است  شکوه    ؟ع؟همانی  و  شده  زده  شگفت  آن  از 
 کند: می

علی بن ابی طالب؟ع؟ برخواست و فرمود شگفتا از طاغیان اهل  
که سخن عَمْرو را می که پذیرند و تصدیق میشام  کنند در حالی 

تقوایی او به حدی رسیده اعتباری( سخنش و دروغگویی و بی)بی
که بر رسول خدا؟ص؟ دروغ می  ( 14.)روایت بندد…است 

 رأی فقیه مثبت اعتبار تقابل شرایط راوی با مفتی،  
نمی  را  کسی  هر  روایت  که  پذیرفتن  پیداست  بلکه  پذیرفت.  توان 

ی است. ، روایت  نیازمند اعتماد و اطمینان به سخن راو
 متوقف بر دو شرط است:    ، اطمینان و اعتماد به گوینده

 راوی توسط  حفظ و ضبط حدیث   -۱
 امانتداری راوی  -۲

می  استفاده  فضال  بنی  به  مربوط  روایات  نقل  از  به  وثوق  که    شود 
 برای اعتبار روایت کافی است. ،درست

که فقاهت در اعتبار روایت نقش مستقیمی ندارد. بر  است  روشن  
 : آمده است همین اساس نیز 

که خودش فقیه نیست…  ( 15.)روایت چه بسا حامل فقهی 
برای پذیرش   او   قول غیر اما  از  کار    ،و اخذ دین  عناوین خاصی به 
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 برای آن گذاشته شده است مانند:برده شده و شرایطی 
کس   نتانیدر د :  16روایت     ی اش[ در دوستکه سنش ]و سابقه  یبر هر 
ز  کث  ادیشما  ما  امر  در  و  اعتماد   ر ی باشد،  باشد،  تلاش[  پر  ]و  القدم 

 (أمرنا…  یر القدم فی ثکل کما و  کحب  ی مسن فد… )یکن
یرا او  :  2روایت   ای امین  ثقهپس از او حرف شنوی و فرمانبرداری کن ز
 ( فاسمع له و أطع فإنه الثقة المأمون) است.

ن و  ی الد  ی المأمون عل)  که او بر دین و دنیا امانتدار است:  17روایت  
 ( ایالدن

در رتبه بعد حق سائس )و فرمانروا و حکمران( تو :  18روایت  
رتبه بعد حق    در …  امام است   یسائس  هر …  به )سبب( علم است

تو به )سبب رابطه( علم )تو و جهل او( است. پس واقعا    تیرع 
ل سائس  ک  … بالعلم کثم سائس … ) عالم است تی جاهل، رع 

اهل رع   کت یثم حق رع  … إمام  (…ة العالمیبالعلم فإن الحج
آنها  :  19روایت   آنها ثقهشنحرفپس از  یرا  کن ز ای  وی و فرمانبرداری 

 ( فاسمع لهما و أطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. )امین هستند
گر تو  نگیر  ان ما  یعیر شینت را از غیهرگز معالم د :  20روایت   ]پس [ ا

[ ینک گران مراجعه  ی]و به د ی  ن ک ان تجاوز  یعین[ از شی]در گرفتن معالم د
خائنید از  را  گرفتهینت  )یان  د…  معالم  تأخذن  غ  ک ن یلا  ر  یعن 
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ائن  کن یتهم أخذت دی إن تعد کعتنا فإن یش  ( …ین عن الحن
از فقها که نگهدارنده نفس و محافظ    کی اما هر  :  21روایت  

مط  نید و  هوا  الف  محن مولا  ع یو  است    شی امر  عوام  بر  باشد، 
  ن ی بلکه ا  ستندی ن  ین تمام فقها چن  یول  کنند.  د یکه از او تقل

برخ به  ان من  کفأما من  )  .عه ی ش  هانیاز فق   یمنحصر است 
الفا علی  یالفقهاء صائنا لنفسه حافظا لد عا لأمر  یهواه مطنه محن

عة  یون إلا بعض فقهاء الشیکلا    کقلدوه و ذلیمولاه فللعوام أن  
 (عهمی لا جم

اسلام هستند، همانند بارو    یدژها  ه،ی فق  ین مؤمن  را یز :  22روایت  
برا  که  شهر  حصار  هستند.   یو  حفاظ  المؤمن )  شهر    ین لأن 

 ( نة لهای حصن سور المدکالفقهاء حصون الإسلام  
ن  کلجئوا إلی ر یو لم  . )اندو به پایه استواری پناه نبرده:  23روایت  

 (قیوث
که مهارهای قلوب ضعفای    علماو لکن  :  24روایت   کسانی هستند 

کشتی  شیعه را نگه می که ناخدای  گمراه نشوند( همچنان  دارند )تا 
ون أزمة قلوب  ک مسین  ینهم الذکل )  دارد.سکان کشتی را نگه می

 ( انهاکنة سیصاحب السف   کمس یما  کعة  ی ضعفاء الش
که در این تعبیرات آمده استویژگی  ثابت    ،های غلاظ و شدادی 
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ی    ، مقصود امام؟ع؟ در این دسته از روایاتکند که  می صرف نیست.    راو
ویژگی بلکه   که  این  است  ی  راو مقام  از  والاتر  و  بالاتر  مقام  به  ناظر  ها 

 مقام فقاهت است. همان 
که آن چه  روشن می  ، های یاد شدهبا درنگ شایسته در ویژگی  شود 

 متناسب مقام فقاهت است، پذیرش سخن و رأی و فتوای فقیه است. 
که در امر  « اقتضاء می ای ن و الدنی الد  ی المأمون علمثلا ویژگی » کند 

که   چرا  شود.  پذیرفته  فقیه  سخن  هم  فقیهعدم  دین  سخن    ،پذیرش 
این در حالی  « نیست.  نیالد  یالمأمون علاین است که فقیه »مستلزم  

در واقع    و   کند« یاد می نیالد  ی المأمون علامام از فقیه با تعبیر » است که  
خواهد بفرماید هر چه او گفت به منزله گفته من است و هر فتوایی  می

.…  او داد به منزله فتوای من است و
إل»جملات   أدی  ل  یؤد ی  ی فعن  یعن  یک فما    ی فعن  یعن   کو ما قال 

تعد« و »قولی أخذت دی إن  ائن  ک نیتهم  بر همین  ین عن الحن کید  نیز تأ  »
 معناست. 

ویژگی  بقیه  بر  درنگ  استفاده  با  نکته  همین  نیز  شده  یاد  های 
 شود. می

در هر صورت اختلاف تعبیرات و اختلاف شرایط میان راوی صرف  
 خود دلیل بر اختلاف احکام این دو طبقه است.  ،و فقیه
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ی آنهاست  ،حکم طبقه راو به پذیرفتن حدیث  اما حکم    ،منحصر 
ی و پیروی از آنها ،طبقه فقیه هم    شامل پذیرفتن سخن آنها و فرمانبردار

 . شودمی
 همان تقلید از اوست.  ،پذیرفتن سخن عالم 

از   ی  بسیار که  است  لازم  نکته  این  به  توجه  ثالبته  حمل    ،ینمحدّ 
لذا تمامی احکام دو طبقه بر    ،اندروایت را با درایت و فقه آن جمع کرده 

 گردد.آنها مترتب می 

 اعتبار آراء و فتاوی در صورت عدم انحراف 
آمده    «ابن ابی غراقر »و کتب    «بنی فضال»احادیثی که درباره کتب  

 گواه روشنی است بر تفاوت مقام روایت و مقام فتوا. ،است
که اخذ حدیثاز این دسته از احادیث هم می کرد    ،توان استفاده 

اما اخذ فتوا )که همان اخذ رأی است( مشروط    ، مشروط به وثاقت است
 به عدم انحراف از دین است.

کتابها یاز امام حسن عسگر   شد. دهیفضال پرس یبن  ی؟ع؟ درباره 
روا  حضرت که  آن چه  بگکرده  تی فرمود  نظر   دیر یاند  آن چه  و 

کن داده  ( 25)روایت  .دیاند رها 
)در مورد پس از این که ابن ابی غراقر منحرف شد و نکوهش شد و  

  ) ناحیه مقدسه خارج شد او از  او  ابوالقاسم   ،لعن  یعنی  از شیخ 



 47 / اتیدر قرآن و روا دیتقل یرد ِّ پا

کتابهای او  کتابهای    ،حسین بن روح درباره  این چنین سؤال شد: با 
کنیم  کتابها پر است خانه ،او چه   ؟ های ما از این 

گویم که امام حسن عسکری شیخ پاسخ داد در این باره همان را می
کتابهای بنی فضال فرموده است.   ماصلوات الله علیه  در پاسخ به 

کنیم در   کتابهای بنی فضال چه  گفتند با  که( به امام  )هنگامی 
که خانه کتابهای آنهاستحالی   ؟ های ما پر از 

کرده  آن چه روایت  آن نظر داده   ،اندحضرت فرمود    ، اند بگیرید و 
کنید.  ( 26)روایت  رها 

 اما درایت این احادیث: 
احادیث  بر  علاوه  اصحاب  کتب  آنها   ، در  فتاوی  و  مکتوب   آراء 

 گشته است.  می
 است.آراء مکتوب در کتب اصحاب مورد پذیرش دیگر اصحاب بوده  

اعتبار روایاتِ مکتوب به حال خود باقی    ،بعد از انحراف برخی از آنها
 مانده است.

 اما نسبت به آراء مکتوب آنها دستور داده شده که ترک شود.
  ، آن چه مورد نهی قرار گرفتهاین مطلب نخست باید دید تحقیق  در  

ی که  آراء و فتاو ی یا  صادر شده  پیش از انحراف  ای بوده  ای  آراء و فتاو
 . صادر شده است پس از انحراف بوده که 

فضال  بنی  یخ  تار آغاز  با  توجه  کاظم  ، با  امام  زمان  صدور    ؟ع؟ از  و 
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توان گفت که روایت  می   ،؟ع؟ روایت مربوطه از سوی امام حسن عسکری
ناظر به دوران پس از انحراف بوده است. بنا بر این نهی از اخذ آراء و  

ی بنی فضال   است.انحراف آنها  مختص به دوران  ،فتاو
گر بنی فضال منحرف نمی  که ا هم    ،شدندلازمه این امر این است 

ی آنان   .قابل اخذ بود روایات آنها معتبر بود و هم آراء و فتاو

ی عالممشعل  جایگزین شناخت   ،دار
این   از  یکی  است.  شده  یاد  فراوانی  تعبیرات  با  عالم  از  روایات  در 

 تعبیرات، تشبیه عالم به شمع است.  
  -۲برافروختن شمع دیگر توسط شمع اول و   - ۱شمع دو ویژگی دارد: 

 استفاده دیگران از نور شمع اول.
یر به ویژگی دوم شمع نظر دارد:  روایت ز
؟ع؟ فرمود: عالم مانند کس که با او شمع یامام باقر است  یاست 

کس به سبب شمع، )راه را( کندیمردم راه را روشن م  یکه برا . هر 
 . کندیم  ر یبه خ یصاحب آن دعا یبرا ند،ی بب

  رتی و ح   ینادان  یک یاست که تار   یاست با او شمع   نیچن  ز ین   عالم
کند    یاو روشنگر   یکه شمع عالم برا  یپس هر کس   کند،یرا نابود م 

نجات   یو از نادان  دی آ  رونیب  رتیو آن فرد به سبب شمع عالم، از ح
چن  دایپ دوزخ   یشخص  نیکند،  آتش  از  عالم  شوندگان  آزاد  از 
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 ( 27)روایت  .است…
که از عالم با تعبیر »چراغ هدایت«   یا  (  29و    28)روایت  روایاتی هم 

 یاد کرده در همین راستا است.( 32و  31،  30)روایت تعبیر »مناره« 
این است که غیر عالم در صورتی    ،برای فهم این روایتنکته کلیدی  

رسد که با عالم همراهی نماید. پر واضح است کسانی که  به مقصد می 
 رسند. کنند به مقصد نمی همراهی نمی 

 اما عالم احتیاج به همراهی کسی ندارد. 
پیشین روایت  اساس  با    ، بر  از همراهی  پس  جاهل  برای  که  اتفاقی 

کند و نه  این است که جاهل از نور علم عالم استفاده می  ، افتدعالم می
 این که خود او عالم و صاحب شمع شود.

عالم  با  جاهل  همراهی  روایت  این  شده    ، در  شناخت  جایگزین 
 است.

 بنا بر این روایت:
)نقطه    -۱ است.  عالم  به  منحصر  علم  یعنی  دارد.  شمع  عالم  تنها 

 اختلاف( 
خود    -۲ همانند  عالم  میهمراهان  مقصود  سرمنزل  به  رسند. عالم 

 )نقطه اشتراک( 
عالم   -۳ شمع  )شرط    ، روشنگری  است.  عالم  با  همراهی  به  مشروط 
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 اشتراک( 
اما خود   ، کنندهمراهان عالم با این که از نور علم عالم استفاده می -۴

 صاحب شمع نیستند. )نقطه اختلاف( 
 توان با تعبیر تقلید یاد کرد.می  ،از همراهی عملی جاهل با عالم

این روایت می از عالم بر اساس  گفت تقلید عامی )با حفظ موضوع(  توان 
 واجب است. 

 میزان است  ،رأی عالم
که نکات    ؟ع؟روایت بسیار جالبی از امیرالمؤمنین نقل شده است 

 فراوانی در آن وجود دارد. 
که عالم   خداوند به سبب )داشتن( علم )مقام و مرتبه( مردمانی را )

کارهای( خیر رهبر )دیگران( اند( بلند میشده آنان را در ) کند و 
گردد و به کردار دهد که آثارشان توسط دیگران اقتباس میقرار می

ها( به ها و سرگردانیشود و )نادانیهدایت پیدا می  ،و رفتارشان 
 (33)روایت  .… یابدپایان می ،رأی و نظر آنها 

ی دارد و آن:در این میان چند ویژگی عالم   برجستگی آشکار
 رهبر بودن عالم در خیرات برای مردم •
 صلاحیت آثار عالم برای اقتباس مردم از آنها  •
کارهای عالم برای هدایت مردم   •  صلاحیت 
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 صلاحیت رأی و نظر عالم برای اخذ مردم •
از خود عالم   ،دهد که تمامی ابعاد وجودی عالماین فقرات نشان می 

 همگی معیار و میزان هدایت است.  ،و آراء او کردار  گرفته تا تمامی آثار و  
رأی و نظر عالم است که درستی تمامی نظرات و   ،از جمله این امور 

 باید بر اساس رأی عالم سنجیده شود. ،آراء دیگران 
همان فتوای اوست. معیار قرار دادن رأی    ،رأی عالم در احکام دین

 عالم نیز تقلید از اوست. 
 « دلیل بر درستی تقلید است.ینتهی إلی رأیهمبنا بر این این جمله »

 اخذ معالم دین، جایگزین شناخت 
توان  در روایات متعددی سخن از این رفته است که از چه کسی می

 معالم دین را گرفت.
گفتم: راه من بس  دیگو  بیبن مس   یعل دور    ار ی به حضرت رضا؟ع؟ 

کنم، از چه   دایپ  یبه شما دسترس  توانمینم  یاست و در هر وقت
  رم؟یرا بگ  نمیمعالم د  یکس

امانتدار    ایو دن  نیکه او بر د  ،یبن آدم قم  ای فرمود: از زکر   حضرت
 است. 

بن آدم شدم و از    ایبرگشتم وارد بر زکر   یگفت وقت  بی بن مس  یعل
که احت کردم دایپ اجی هر چه   ( 17. )روایت کردم از او سؤال 
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جداگانه(   کی)هر    نیقط یبن    یو حسن بن عل  یمهتد  ز یعبد العز 
از   مندار  یبه شما دسترس  شهیگفتند: هم  ؟ع؟به حضرت رضا تا 

  ا یاز شما بپرسم، آ کنمیم دایپ از یبدان ن نمیمعالم د یآنچه درباره
از   ونسی آنچه  او درباره  از  تا  الرحمن مورد اعتماد است  بن عبد 

کردم بپرسم؟ حضرت فرمودند:   دایپ  اجی احت  انکه بد  نمیمعالم د
 ( 34)روایت  .یآر 

: من هر دمی : از حضرت رضا؟ع؟ پرسدیگویم  یمهتد  ز یعبد العز 
نم  یوقت ملاقات  را  کس   کنم،یشما  چه  از  د  یپس  را    نمیمعالم 
   رم؟یبگ

 ( 79)روایت  .ر یبن عبد الرحمن بگ ونسیفرمودند: از  حضرت
کنند روایان از امام درباره افراد مشخصی پرسش می  ، در این روایات 

 فرماید. و امام نیز افراد مشخصی را برای اخذ معالم دین تأیید می 
که می  است  نهفته  زیر  روایت  در  امر  این  گرفتن معالم  علت  گوید 

 دین از هر کسی جایز نیست. 
؟ع؟ در جواب نامه عل  یحضرت موس از زندان   دیبن سو  یبن جعفر

که: از چه   یبود  دهی آنچه پرس  یاما درباره  یعل   ی: ا سدینویم  نیچن
   ،یر یرا بگ  نتیمعالم د  یکس

که[ هرگز معالم د نی]پاسخ ا نگیر  ما  انی عی ش ر یرا از غ  نتیاست 
گرفتن معالم د کن   انی عی[ از شنی]پس [ اگر تو ]در  ]و به   یتجاوز 
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کن  گرانید  (20. )روایت …ی اگرفته نیرا از خائن  نتی[ دیمراجعه 
شیعه غیر  از  روایت  اخذ  که  است  حالی  در  با شرایطی    ، این  البته 

 منعی ندارد. توجه کنید: 
؟ع؟ شن یجابر جعف   ی : به راستفرمودیکه م دمیگفت از امام باقر

برا ظرفها  یکه  )  ییما  حُکم  و  علم  از  که  پر    ایاست  حکمتها( 
)ل   میکنیم علم و حکم   ی( برااتیروا  نیحامل   ی عن ی( آن ظرفها )یو

 .  ستندی ن ستهیشا
نم  ما پر  را  برا  میکن یآنها  به   نیا  یمگر  را  حکم  و  علم  آن  که 
 ما انتقال دهند.   انی عیش

)  پس ظرفهاست  در  چه  آن  م  یات یروا  یعن یبه  نقل  (  کنند یکه 
کن   دیبنگر  ( تصف  دیو آن را اخذ  کدورتها )تا ا  هی )البته بعد از  نیاز 

کن  دی ( سفییکه محتوا ک صاف اخذ   . دیو پا
( که واقعا آنها ظرف  تی روا  نیحامل  یعنیاز خود ظرفها )  دیز یبپره  و 

کن یبد  (80)روایت  .دی هستند پس آنها را رها 
کتابهای بنی فضال پرسیده شد ؟ع؟از امام حسن عسگری  .درباره 

کرده روایت  که  آن چه  فرمود  نظر حضرت  آن چه  و  بگیرید  اند 
کنید.داده  ( 25)روایت  اند رها 

شود که مقصود از اخذ معالم دین در  از ضمیمه روایات استفاده می
عن غیر    کلا تأخذن معالم دین »  «،فممن آخذ معالم دینیعباراتی مانند »
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… اخذ روایت نیست  «شیعتنا یر به تغایر    ،و بلکه اخذ فتواست. روایت ز
 کند. افتاء به معالم دین و نقل حدیث تصریح می 

آمده  چنین  این  مرو  به  سفر  در  علیه  رضا  امام  حالات  نقل  در 
که  به هیچ سرزمینی فرود نمی  ؟ع؟است: و امام آمدند مگر این 

مردم سراغ آن حضرت آمده و درباره معالم دینشان از آن حضرت  
کردند و آن حضرت نیز به آنها پاسخ داده و احادیث  استفتاء می

خدا رسول  از  علی  از  پدرانش  از  پدرش  از  نقل   ؟ص؟فراوانی 
 ( 81. )روایت فرمود…می

 در این حدیث چند نکته وجود دارد:
که معالم دین مورد استفتاء قرار می  گرفته و امام  نکته نخست این 

 دادند. درباره معالم دین فتوا می 
که فتوای درباره معالم دین در قبال نقل حدیث   نکته دوم هم این 

 قرار گرفته است.
 تواند اخذ روایت صرف باشد.پس اخذ معالم دین نمی 

شود که اخذ فتوا غیر از تعلم است.  از سایر روایات نیز استفاده می
 توجه کنید: 

گفته م  امت یامام رضا؟ع؟ فرمود: روز ق  یخوب مرد  شودیبه عابد 
 ات )نجات( خودت بود…  )چون( همت ،یبود

فق  و  م   هیبه  ا  یا  شودیگفته  ا  تامیکافل  و  محمد   ی هاد  یآل 
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  ی کسان   یکه برا  نیتا ا  ست،ی ما، با  ان یناتوانان از دوستداران و موال
کرده اخذ  تو  از  و  که  آموخته  ایاند  تو  کن از  شفاعت   . …یاند، 

 ( 82)روایت 
تعلم مقابل  در  اخذ  است.  گرفته  قرار  تعلم  مقابل  در  اخذ  روایت  این    ،در 

 همان تقلید است.
اخذ حدیث و تعلم    ،شامل اخذ فتوا  ،اخذ معالم دین   ،بر فرض تنزل 

تنزلمی فرض  بر  پس  روایات    ، شود.  این  عموم  از  فتوا  حجیت  هم  باز 
 شود. استفاده می 

فتوا   اخذ  بر  دلالت  دین  معالم  اخذ  روایات  که  شد  این  نتیجه 
است. لذا روایات اخذ معالم دین  یا ملازم تقلید  کند. اخذ فتوا تقلید  می

 دلیل بر حجیت تقلید است.

 جایگزین شناخت ، فقیهاعتماد بر 
از   یکی  که  در  است  آمده  جالبی  تعبیر  دین  معالم  اخذ  روایات 

 کند. حجیت تقلید را به وجهی دیگر اثبات می 
گفت به امام عل بن محمد؟ع؟ نامه نوشتم: از   یاحمد بن حاتم 

کس  ن  رم؟یرا بگ  نمیمعالم د  یچه   ن یجداگانه هم  ز ی)برادر احمد 
 امام نوشت.(  یپرسش را برا

  نتان یدر د  دم،یفهم   د یدر پاسخ نوشتند: آنچه شما ذکر کرد  حضرت



 د یبر تقل یگذر  / 56

کس باشد، و   ادیشما ز   یاش[ در دوست که سنش ]و سابقه  یبر هر 
  نان یا  نایقیو    دیالقدم ]و پر تلاش[ باشد، اعتماد کن  ر یدر امر ما کث

کاف  یبرا  ( 16)روایت  .یهستند انشاء الله تعال  یشما 
این روایت امام امر    ؟ع؟ در  که سابقه محبت و تلاشش در  کسی را 

باشد یاد  ز بیت  داده    ، اهل  فرمان  و  است  کرده  به عنوان مرجع معرفی 
 است که به چنین افرادی در دین خود اعتماد کنید.

شخص بر  اعتماد  ناپذیر  تفکیک  آن    ،لازمه  رأی  و  نظر  مرجعیت 
 شخص است.

اتکاء معنای  به  لغت  در  استناد،    ،تمسک  ،رکون  ، اعتماد  تعویل، 
… آمده است.   اتکال و

 
ْ
 1  ه و وَثِقتُ به.ینتُ إِل کهِ، إِذا سَ ی اعتَمَدْتُ علی فلان، و علی رَأ

کار می کردم هنگامی به  که بر فلانی یا بر نظر فلانی اعتماد  رود 
 به آن شخص سکون و وثوق پیدا شود. 

« عبارت  لازمه  ف لذا  فکنید  یفاعتمدا  مسن  علی  و  کحب  یما  ما 
فی ثکل  ک القدم  فإنهم    ی ر  نظر  ماکافوکأمرنا  و  رأی  اعتبار   »

 هایی داشته باشد.شخصی است که چنین ویژگی
 با این توضیح اعتماد بر شخص عبارت دیگری از حجیت تقلید است. 

 
 102ص 6الطراز الأول ج )1
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 رکن وثیق جاهل  ،عالم
 :گذشت 85در روایت کمیل با  ؟ع؟امیرالمؤمنیناین سخن  

ظرف   نیا  لیکم  یا جا  ییهادلها،  آنها  در  علوم  که  (   ی هستند 
بهتر رندیگ یم پس  ظرف  نی(  با  ( نی تر حافظ  ای)و    نیتر تیآنها 

که به تو م   از من حفظ نما.   میگویآنهاست. آن چه را 
که بر راه نجات   یو متعلم   یسه )دسته( هستند: عالم ربان   مردم

هستند، با هر   ییرو هر صدا که دنباله  یارزش یاست و احمقان ب
  ه یاند و به پاگروه( به نور علم روشن نشده  نی. )اچرخندیم   یباد

 (23  یتروا) اند.پناه نبرده یاستوار 
خورد این است که گروه  ی جالبی که در این روایت به چشم مینکته

 اند.توجه کنید: سوم به اوصافی توصیف شده 
 ( …ارزشی که)احمقان بیهمج رعاع  -۱

 ( …رو هر صدایی هستند)دنباله ل ناعقکأتباع   -۲
 ( …چرخند)با هر بادی می ل ریحکیمیلون مع  -۳
 ( …اند)به نور علم روشن نشده لم یستضیئوا بنور العلم -۴
 اند( )و به پایه استواری پناه نبرده ن وثیق ک و لم یلجئوا إلی ر -۵

می  روشن  شایسته  درنگ  )یعنی  با  نخست  وصف  سه  که    - ۱شود 
رعاع   ناعق  کأتباع    -۲همج  مع  یمی  -۳ل  ر کلون  دو  ح ی ل  معلول   )
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  ق ین وثکلجئوا إلی ری لم    - ۵ئوا بنور العلم و  ی ستضی لم    -۴وصف آخری )
 ( هستند.

نور علم روشن نشده  گروه »به  پایه  به سخن دیگر چون این  اند و به 
نبرده  پناه  ی  شده  ،اند«استوار نتیجه  بیدر  »احمقان  که  اند  ارزشی 

 چرخند«. با هر بادی می   ،رو هر صدایی هستنددنباله
که اگر کسی یکی از دو وصف » ئ  ی ستضی حاصل روایت این است 

إلی ریبنور العلم و   أتباع  « را دارا بود، از »قین وثکلجئ  ل  کهمج رعاع 
 شود. « شمرده نمی حیل ر کلون مع ی میناعق 

که  پس   داشت  جدی  درنگی  اخیر  وصف  دو  بر  است  بایسته 
:  عبارتند از
 استضائه به نور علم •
 پناه به پایه استوار  •

 ناظر به آموختن و تعلم است. ، »استضائه به نور علم«
که »تعلم« باشدئوا بنور العلمیستضیلم  در مقابل » إلی  ی لم  »   ،«  لجئوا 

 « قرار گرفته است.قین وث کر
« نمی  تواند همان »تعلم« باشد. آن چه  پس »پناه بردن به پایه استوار

« است.  مهم است شناخت »پناه بردن به پایه استوار
ی باشند که پناه به آنها نجات  توانند تکیهمسلم افراد جاهل نمی  گاه استوار
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 دهنده باشد.
است  استوار  پایه  که  پناه    ،آنی  گرو  در  که نجات  است  عالم عادل 

 بردن به اوست. 
پناه گرفتن در سایه عالم عادل است که انسان را از خطرات نجات  

 دهد.می
گرفتن در سایه عالم عادل ی به سخن سپگوش به پذیرش و    ،پناه  ار

 عالم است.
 پذیرش سخن عالم همان تقلید از عالم است.  

ی از عالم جایگزین شناخت   فرمانبردار
سجاد امام  مناجاتهای  از  یکی  و    ؟ع؟در  عصیان  و  نافرمانی  از 

 به خداوند پناه برده شده است:  علمامخالفت با 
کسالت و نافرمانی علما و    …ما را از )صفات بد مانند( سستی و 

پستاز  روگردانی   افراد  با  همنشینی  و  قرآن  ده…  …قاریان   .پناه 
 ( 83)روایت 

پناه بردن به خدا از عصیان  عصیان در مقابل اطاعت است. نتیجه  
ی و اطاعت از علما  علما این است که    است.از امور شایسته  فرمانبردار

عالم از  ی  عالم    ،فرمانبردار از  پیروی  و  است  عالم  از  ی  پیرو به 
 تقلید است.یا ملازم مصداق  
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عالم از  ی  پیرو که  شود  توهم  است  دستورات   ،ممکن  از  ی  پیرو به 
که عالم   اولیاء خداوند است  و  را  خداوند  نتیجه بیان می آن  در  کند. 

 کند. دلالت بر تقلید نمی  ، نکوهش از عصیان علما 
 برای دفع این توهم بایسته است به این آیه از قرآن توجه کرد:

 ی  
د  ی  ا ا َ

ط ی  هَا ال َ
وا ا َ مَی   طی  ن َ ا 

هَ وَ ا َ وا الل َ ولِ ی  ع 
ولَ وَ ا   ش  وا الر َ مْرِ مِی ْ   یع 

 1.م ک الْأ َ
وا امبر و اولیو پفرمان برید  د، خدا را  یاآوردهایمان  ه  ک   یسانک ای  

[ یخود را ]نالامر از   .فرمان بریدز
ی از خدا و   ی امر شده است: فرمانبردار در این آیه به سه فرمانبردار

. ی از اولوا الامر ی از رسول و فرمانبردار  فرمانبردار
و   است  قرآن  دستورات  از  ی  پیرو به  خداوند  از  ی  فرمانبردار

پیامبر  از  ی  از    ؟صفرمانبردار ی  فرمانبردار و  اوست  سنت  از  ی  پیرو به 
 است.  ؟عهم؟اولوا الامر نیز عمل به دستورات معصومین

ی از پیامبر   ،در روایات نیز تصریح شده است که خداوند  فرمانبردار
ی از خودش نموده است.   و امام را همراه فرمانبردار

امام و  پیامبر  از  ی  فرمانبردار که  از    ، همچنان  ی  فرمانبردار از  غیر 
ی از امام    ، خداست ی از عالم نیز غیر از فرمانبردار همچنین فرمانبردار

امر و نهی عالم نیز شایسته پیروی و امتثال است و    ، است. بنا بر این
 

 59( نساء/1
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ی دوم سکه تقلید است.  این همان رو
به   روایات  در  نیز  اساس  همین  از  شنحرف بر  ی  فرمانبردار و  وی 

مْری« و پسرش امر شده است. پیش از این در    عالمان معینی مانند »عَّ
 چنین گذشت: ۲روایت 

هاد  امام  از  اسحاق  بن  پرسیاحمد  د  دی ؟ع؟  امر  با چه  نی)در   )
و سخن    میرا اخذ نما  نمی د  یتعامل داشته باشم و از چه کس  ی کس

کس   م؟ یرا قبول نما یچه 
مورد وثوق و اعتماد من است پس آن   یبه او فرمود عَمْر   حضرت

چه از من به تو رساند از من رسانده است و آن چه به تو از جانب  
گفته است پس از او حرف شنو گفت از من    ی و فرمانبردار   یمن 

 است.  نیام یااو ثقه رایکن ز 
کرد پس یپرسش را از امام حسن عسکر   نیمانند هم   یابوعل ؟ع؟ 

 و پسرش ثقه هستند.  یحضرت به او فرمود عَمْر 
اند و آن چه به تو از آن چه از من به تو رسانند از من رسانده پس

گفته من  از  گفتند  من  حرفجانب  آنها  از  پس  و    ی شنواند 
 ( 19)روایت هستند. نیام  یاآنها ثقه رایکن ز  یفرمانبردار 

عالم  از  ی  فرمانبردار دیگری  روایت  آوردن    ، در  دست  به  سبب 
 حسنات شمرده شده است. توجه کنید: 

، د  یروی با عالم و پ  یکه همراه  دی بدان که خداوند   ینیاز او است 
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وس م  لهیبه  اطاعت  فرمانبردار   شودیآن  به   یو  اسباب  عالم  از 
 ( 35)روایت  .دست آوردن حسنات است…

به   عمل  اوست.  نهی  و  امر  و  فتوا  به  عمل  در  عالم  از  ی  فرمانبردار
 فتوای عالم همان تقلید است.

  ی آن( جدا نشدن از حق و فرمانبردار   یسرِ حکمت )و عضو اصل
کننده حق  ( است.حق ایاز محق )اثبات   (36)روایت  دار

محقّ  مصادیق  از  یکی  لذا  است.  علم  ی  رو از  عادل،  عالم   فتوای 
، سر حکمت است. شمرده می  ی از او  شود که فرمانبردار

کس  یاز ( از اجزاء حکمت فرمانبردار   یکی) لاتر از تو    یاز  که با
کس   یکه همتراز تو است و انصاف دادن برا یاست و بزرگداشت 

 ( 37)روایت  از تو است. تر نییکه پا یکس
اقتضا   حکمت  روایت  این  اساس  بر  و  است  جاهل  از  بالاتر  عالم 

ی کند.می  کند که جاهل از او فرمانبردار

 و پیروی عالم، جایگزین شناخت   إتّباع
از   سخن  روایات  از  برخی  آمده    إتّباعدر  میان  به  عالم  از  ی  پیرو و 

 است.
 به راستی خداوند تبارک و تعالی به دانیال وحی فرستاد: 

دشمن بندگان منواقعا  اهل علم   ،ترین  در حق  که  است  نادانی 
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( اقتداء به دهد )و آنان را خوار میاستخفاف به خرج می شمارد و
 کند.میاهل علم را ترک 
محبوب واقعا  طلبو  تقوایِ  با  من،  به  من  بندگان  ی کنندهترین 

حلیمان  از  است،  علما  همراه  پیوسته  که  است  فراوان  پاداش 
 ( 38)روایت  پذیرید.کند، از حکیمان میپیروی می

 « تعبیر  روایت  این  لل در  عن    ءعلمااللازم  القابل  للحلماء  التابع 
 « آمده است.للاقتداء بهم  کالتار »در مقابل « ماءکالح

 است: که پیش از این گذشت آمده  35 در روایت 
که همراهی با عالم و پیروی از او  که خداوند   ،بدانید  دینی است 

  .شود…به وسیله آن اطاعت می
 ست؟ ی گفته شد حزم چ  ؟ص؟ فرمود: به رسول خدا  ؟ع؟امام صادق

  . از آنان…  یروی)و افراد پخته( و پ  یفرمود مشورت با صاحبان رأ
 ( 39)روایت  

لی می  ثَّ  زنیم. برای توضیح این مطلب مَّ
روم سراغ کسی که راه  دانم. برای همین هم می نمی من آدرس حرم را  

 حرم را بلد است. سه صورت محتمل است:
گاهی  صورت اول با پرسش راه حرم را از راه بلد یاد می  گیرم و پس از آ

کنم و  خودم به تنهایی و بر اساس علم خودم حرکت می   ، لازم از مسیر 
 روم. به حرم می 
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گاهی  راه بلد یاد می صورت دوم با پرسش راه حرم را از   گیرم و پس از آ
روم. در این صورت نیز بر  همراه راه بلد به طرف حرم می   ، لازم از مسیر 

می حرکت  خودم  علم  بلداساس  راه  وجود  اثر  و  حد    ، کنم  در  تنها 
ی و  . إتّباع همراهی و مصاحبت صرف است و نه پیرو  از او

  ، رومهمراه راه بلد به حرم می  ، صورت سوم بدون یادگیری مسیر حرم 
بلکه من از راه    ،در این صورت وجود راه بلد دیگر همراهی صرف نیست 

 کنم. و پیروی می   إتّباع  ،بلد
ل روشن می ثَّ که خود  با درنگ در این مَّ ی   إتّباع شود  دلالت    ،و پیرو

ی کنندهمی واجد علم    ،فاقد علم است و راه بلد   ،کند که شخص پیرو
به   تعبیر  یعنی  می   إتّباع است.  نشان  ی  پیرو کار  و  در  تعلمی  که  دهد 

گاه از راه بلد است. ،نیست  بلکه تبعیت ناآ
ی از عالم می  إتّباع بر این اساس تمامی روایاتی که امر به   کند و پیرو

 دلیل بر تقلید است.

 جایگزین شناخت  ، اقتداء به عالم
به عالم«   »اقتداء  روایات مطرح شده است  که در  ینی  از عناو یکی 

 است.
در نگاه لغت شناسان عبارت است از متابعت از عمل یا    ،اقتداء 
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 رود. . هر چند بیشتر در متابعت عملی به کار می قول غیر 
به معنای  که  است  ة«  »قُدْوَّ و  نیز »مقتدا«  ماده  این  آشنای  واژه  دو 

ی می یه از او پ کشوا و کسی است یپ  نند. کرو
اقتداء به عمل و سخن دیگران آن    ، البته  ارزش  دو وجهی است و 

به اقتدای حق    ،وابسته به مقتدا و قدوه است. بر همین اساس نیز اقتداء 
 شود.و اقتدای باطل تقسیم می 

اقتداء   آمده است، یکی  به میان  اقتداء  از  قرآن سخن  از  آیه  در دو 
 حق و یکی هم اقتداء باطل. 

لِ کوَ   لِ   کد  ی ْ ا مِن ْ ف َ رْشَلْی 
رْ   یف    کما ا َ د  ی  ف َ لأ َ  ی  ه   مِن ْ ی َ وها  ر  ا ِ رَف   ی ْ الَ م  ف 

ون َ  د  ی َ ق ْ ارِهِمْ م  ی  ا عَلی ا  ی  َ ه   وَ ا ِ م َ
ا عَلی ا   اءَی  ی 

ا ا  دْی  ا وَح َ ی  َ  1ا ِ
م یش از تو هشداردهندهای نفرستادیچ شهری پین گونه در هیو بد

آن آک مگر  گفتند: »ما پدران خود را بر  آن  نی ]و  ییه خوشگذرانان 
 م.« یشان راهسپر یم و ما از پی ایافتهایراهی[ 

ولی ِ 
د   ک ا  

دِهْ ی  ال َ ی َ م  اف ْ داه  ه  ی ِ
ه  ف َ  2… ن َ هَدَی الل َ

ت  ی رده است؛ پس به هداک تشان  یه خدا هداک سانی هستند  ک نان  یا
 … نک آنان اقتدا 

 
 23زخرف/( 1

 90انعام/( 2
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 در روایتی هم این چنین آمده است:
که پیش از شما هلاک شدند از این جهت  کسانی  اما بعد همانا 

فروختند و )در مقابل بود که آنها مردم را از حق منع کردند و حق را  
گرفتند کردند  ،آن( باطل را  کار به آنها اقتداء   . پس مردم هم در این 

 ( 40)روایت 
اقتدای    ،باطل است. در نقطه مقابل  ،روشن است که اقتداء به باطل

 شود. حق شمرده می  ،به حق
امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: علم را بیاموزید که به راستی… خداوند به 

که عالم شده اند( سبب )داشتن( علم )مقام و مرتبه( مردمانی را )
کارهای( خیر رهبر )دیگران( قرار میبلند می دهد کند و آنان را در )

می اقتدا  آنان  به  میکه  نگریسته  آنها  کردار  به(  )و  و  شود  شود 
 ( 41. )روایت …گرددآثارشان توسط دیگران اقتباس می

رسول خدا؟ص؟ فرمود: متقین بزرگان هستند و فقها قائد )و پیشوای 
( هستند و نشستن نزد آنان عبادت است.  ( 42)روایت  پیشرو

رسول خدا؟ص؟ فرمود: خداوند به سبب این قرآن و علم به تأویل 
قرآن و موالات ما اهل بیت و بیزاری از دشمنان ما، )مقام و مرتبه(  

کند پس آنان را امام و قائد مردم در خیر قرار مردمانی را بلند می
میمی پیروی  آنها  آثار  نگریسته دهد،  آنها  کردار  )به(  و  گردد 
کارهای آنها اقتدا میمی  ( 43. )روایت گردد…شود و به 
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وارد شده است.    ؟عهم؟ روایات فراوانی در ضرورت اقتداء به اهل بیت
که واژه اقتداءبا درنگ در این روایات نیز روشن می اعم است از    ، شود 

…(  45، 44)روایت  .قول غیر متابعت از عمل و متابعت از    و
کاملا آشکار است. اما باز    ؟عهم؟ضرورت عقلی اقتداء به معصومین

یشه آن که اطمینان و اعتماد باشد  اشاره رفته است.   ، هم در روایات به ر
بندههنگامی  و   اقتداء به  او  به  پس  کردید  اعتماد  و  ائتمان  ای 

 (46)روایت  .نمایید
به   مراجعه  میبا  روشن  اقتداء روایات  در  که  شرط    ،شود  عصمت 

 اقتداء درست است. ، نیست. بلکه هر جا ائتمان و اطمینان باشد
بر اساس  معیار ائتمان و اطمینان و اعتماد، امر به اقتداء به رأی و  

 نظر عاقل شده است: 
هنگامی که از عقلت چیزی را انکار کردی )و نتوانستی آن بپذیری( 

کن  .پس به رأی و نظر عاقلی اقتدا 
کردی  انکار  را  چه  آن  دیگر  عاقل  رأی  کنی(  چنین  زایل   ،)اگر 

 ( 47)روایت  کند.می
بر همین اساس نیز اقتداء به جاهل و ترک اقتداء به عالم نکوهش  

 شده است. 
کس   نیکه از بدتر   یبه راست  که( از هدا  یخلق خدا… )   ت یاست 

پ  یکسان بوده   شیکه  او  )باز  برا  بهرهیاند  و  است  گمراه   )  ی و
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کننده… کنندیکه به او اقتدا م  یکسان  ( 48. )روایت گمراه 
 پیش از این گذشت:  38 در حدیث

دشمن نادان  نیتر واقعا  اهل علم   یبندگان من،  در حق  که  است 
( اقتداء به  شماردی)و آنان را خوار م دهدیاستخفاف به خرج م و

 … کندیاهل علم را ترک م
نکوهیده شده است. دلیل این نکوهش صفات    در این روایت نادان

است. از این جمله نتیجه بیان شده    علمااز جمله ترک اقتداء به  او و  
 اقتداء نمود.  علما شود که باید به گرفته می 

اما باز هم فقرات بعدی    ،هر چند مطلب یاد شده کاملا روشن است
کید میهمین   کند: روایت بر این مطلب تأ

محبوب واقعا  تقوا  نیتر و  با  من،  به  من   ی کنندهطلب  یِ بندگان 
پ که  است  فراوان  حل   وستهیپاداش  از  است،  علما   مان ی همراه 

 . دیر یپذیم  مانی از حک کند،یم یرویپ
 در نقطه مقابل امر به اقتداء به شیعه عالم شده است. 

به دست  یدهنده صی با عفت، تشخ کوکارِ یکه )فرد( ن یپس زمان 
دور  از معص  یآورده )مطالب(،  به   ل یو م  یو هواپرست  تی کننده 

همان مرد فاضل است پس   نیباطل و تحامل )و ظلم( بود، پس ا
کن  تی و به هدا دیبه او چنگ زن   (49. )روایت د…یاو اقتدا 

 همچنین به اقتداء به ما فوق در دین امر شده است. 
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دو خصلت باشد خداوند   نیدو خصلت هستند که هر کس در او ا
کس  سدی نویم بای گزار و شکاو را سپاس دو خصلت در   نیکه ا  یو 

 . دیس ینوینم  بایگزار و شکاو نباشد، او را سپاس
کس  کند و   نشیکه در د  ی)خصلت اول(  لاتر از خودش اقتدا  به با

از خودش بنگرد پس خدا را    تر نییبه پا   شیای )خصلت دوم( در دن
کرده ستا ییبر نعمتها  ( 50)روایت  کند. شیکه بر او تفضل 

همیشه دو وجهی است. یعنی فرد از یک سو    ، نظام اقتداء به ما فوق
کند و از سوی دیگر افراد ما دون  خودش به بالاتر از خودش اقتداء می 

ی  کنند. به این فرد اقتداء می  ،و
گذشته او  از  پیش  که  خیری  اهل  میبه  اقتدا  او   ،کند اند  پس 

آینده  در  او  از  پس  که  است  خیری  طالبان  مقتدای  )خود( 
 ( 51. )روایت …آیندمی

  ،ای از کمال باشدآن چه مهم است این است که انسان در هر درجه
 مافوق خودش اقتدا نماید.   علمابایسته است پیوسته به 

لا رفت  ی که )در ط  ی هنگام کمال( با  تر نیی در نادانانِ پا  یدرجات 
)روایت   و لکن به علما برتر از خودت اقتدا نما.  شیند یَ از خودت مَ 

52) 
روایات   از  مانند برخی  است.  کرده  یاد  »قُدوة«  عنوان  به  شیعه  از 

 : یر  روایت ز
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که سزاوارترین مردم به ورع   و شیعیان    ؟عهم؟آل محمد   ،داشتنواقعا 
آنها مقتدای    ،آنها هستند آنها اقتدا نمایند زیرا  که مردم به  تا این 

که به آنها اقتدا می  ( 53)روایت  .نمایندکسانی هستند 
روشن می روایات  گذاشتن  کنار هم  که شیعهاز  قرار  شود  ای مقتدا 

 گیرد که عالم باشد.می
شرایط و صفاتی بیان شده   ،در روایات دیگری برای اقتداء به شیعه

 است.
گروه  : در راه خدا اموالشان  دی فرمایم   یامام حسن؟ع؟ در وصف 

کردند و به ا کردند و خونشان را بذل   یعمل خشنود  نیرا انفاق 
 . دندیرا خر  شاندهیآفر 

جان  دانستند و  اموال  خداوند  بها   شانیها که  به  بهشت    یرا 
و    خرد،یم کرد  سود  تجارتشان  و  فروختند  خدا  به  را  آن  پس 

 . دندیگرد روز یبزرگ شد و رستگار شدند و پ شانیخوشبخت
 رایکن و به آنان اقتداء نما، ز   یرویآثار بر جا مانده از آنان را پ  پس

 ل یو اسماع  میصفات پدرانش ابراه  امبرشیپ  یبرا   یخداوند تعال
را توص آنها  و فرمود: »پس به هدا  فیو نسل  اقتدا    تیکرده  آنها 

 نما«.  
ا  دیبندگان خدا بدان  یا  و  اقتداء به  به )ترک(  و    نیشما  بندگان 
(  نانیاز ا  یرویپس در )اقتداء و پ  د یشویاز آنها مؤاخذه م   یرویپ
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کن  تی جد  ( 54. )روایت د…یو تلاش 
گذشت( خوب مردی است پس به  که وصف آن  پس این مرد)ی 

چنگ   به او  او  وسیله  به  و  نمایید  اقتدا  او  روش  به  و  زنید 
 ( 55. )روایت …پروردگارتان متوسل شوید

که شیعه جاهل اقتداء ندارد و قدوه    ، عقلا روشن است  شایستگی 
که شایستگی قدوه بودن  دیگران قرار نمی  گیرد. بلکه شیعه عالم است 

 دارد. 
کید می  کنند. روایات نیز بر همین امر عقلی تأ

عالمیت که  پیداست  گفته  به    ،نا مقول  و  دارد  متفاوتی  درجات 
تشکیک است. شیعه هر اندازه که عالم باشد به همان اندازه شایستگی  

 اقتداء دارد. 
افراد    ،اهمیت اقتداء به عالم  از  که  در رشد جامعه به حدی است 

 قُدوة و اسوة با تعبیر حجت الهی یاد شده است. 
گفت به امام صادق که از اهل    ؟ع؟اسماعیل هاشمی  آن چه  از 

استخفاف میبیتم مشاهده می به دین  که  شکایت    ،کردندکردم 
 کردم. 

بیت اهل  از  این مسئله  اسماعیل  ای  فرمود  انکار  حضرت  را  ات 
که خداوند تبارک و تعالی برای هر اهل بیتی    ،نکن پس به راستی 

که در روز قیامت بر آن اهل   )از میان خودشان( حجتی قرار داده 
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 . کندبیت احتجاج می
گفته می شود آیا فلانی را در میان خودتان ندیدید؟ آیا روش پس 

او را در میان شما ندیدید؟ آیا نمازش را در میان خودتان ندیدید؟  
آیا دینش را ندیدید؟ پس )اگر دیدید( چرا به او اقتدا نکردید؟! )این 

که( او روز قیامت حجت بر شماست.  (56)روایت  چنین است 
که عالم  حجت است و    ،حاصل مجموعه روایات پیشین این شد 

ی است که در صورت ترک  ، اقتداء به او  در قیامت مورد   ، آن چنان ضرور
 گیرد. بازخواست الهی قرار می 

 معنی اقتداء به عالم نیز تبعیت و تقلید از عالم است.
بردهای روایی به خوبی روشن می سازد که  هر چند منابع لغوی و کار

کید بر تفکیک اقتداء از تعلم    ، اقتداء غیر از تعلم است اما باز هم برای تأ
 به روایت زیر توجه کنید: 

آن چه می به  است  گاه  آ او  استو  گذشته  آن چه  و  به    ،گذرد 
  ، علمش مبدع خلایق است و به حکمتش انشاء کننده آنان است 

کرده باشد و بدون این  کسی اقتدا  که )در آفرینش( به  بدون این 
کرده   کسی پیروی  که از  کرده باشد و بدون این  کسی تعلم  که از 

 ( 57. )روایت …باشد
 این حدیث میان تعلم و اقتداء و احتذاء تفاوت قائل شده است.

شود که عمل  در هر صورت با درنگ در استعمالات اقتداء روشن می 
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 شود. این همان تقلید است.جایگزین شناخت می  ، یا سخن عالم
اند اقتداء به معنی تبعیت و  گذشت که اهل لغت نیز تصریح کرده 

کید دارند.   بردهای روایی نیز بر این امر تأ  تقلید است. کار

 تمسک به عالم جایگزین شناخت
های خاصی سفارش در برخی از روایات تمسک به افرادی با ویژگی 

: یر  شده است. از جمله روایت ز
کنید و به   چنین مردی خوب مردی است پس تنها به او تمسک 

 (55)روایت  .روش او اقتدا نمایید و به او متوسل شوید…
« فقره  فتمسدر  خاصی  واک فبه  شخص  به  تمسک  به  امر  شده  « 

 است.
و به  دادن  خود قرار    یز و او را دستاو زدن به کسی  چنگ    یعنی تمسک  

یختن او    . یت کردنو از او تبعآو
 غیر از تمسک به علم  شخص است.  ، تمسک به شخص

شخص علم   به  تمسک  است  اما    ،ممکن  باشد،  او  از  تعلم  همان 
گفتار او را معیار عمل خود قرار    ،تمسک به خود شخص کردار و  یعنی 

دیگری فرد  گفتار  و  کردار  اساس  بر  حرکت  تقلید    ، دادن.  همان  این 
 است.

یعنی   بعدی  فاقتدوا»جمله  بسنته  کید    «و  تأ مطلب  همین  بر  نیز 
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 کند. می
که امر به تمسک به   دارد نیز از ادله درستی   علما بنا بر این روایاتی 

 تقلید است. 

 دیانت با شنیدن از راستگو، جایگزین شناخت 
سماع  شنیدن از راستگو )  ، معیار دیانت  ،برخی از روایاتبر اساس  

 است. توجه کنید:  ( عن صادق
، بندگ  دنیه بدون شنک   یسک فرمود:    ؟ع؟امام باقر  خدا    یاز راستگو

  مبتلا خواهد ساخت.   رتیبه ح  امتیند، خداوند او را تا روز قک 
 ( 58)روایت 

صادق شنک   یسک فرمود:    ؟ع؟امام  بدون  راستگو،  عالم  از    دنیه 
نما  یبندگ  دچار  ک البته    د،ی خدا  مرگ  هنگام  تا  را  او  خداوند  ه 

 (59. )روایت خواهد نمود… رتیح
شده  یاد  راه  دیانت    ،روایات  از  از  را غیر  شنیدن  مصداق    ،راستگو 

 حیرت و گمراهی قرار داده است.
دیانت  اساس  که  است  این  امر  این  مقابل  از   ،نقطه  شنیدن 

 راستگوست. 
با دیانت از راه شنیدن   ،توضیح این که دیانت از راه تعلم و آموختن

»سماع از صادق« است    ؟ع؟کند. موضوع سخن اماماز راستگو فرق می 
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 نه »تعلم از عالم«. 
 اخذ فتوای عالم عادل است. »سماع از صادق«یکی از مصادیق 

یرا   راستگوییز گر  داد  ، ا ما    ،از دین خبر  برای  که علمی  این  بدون 
شود حاصل  خبر  محتوای  به  خبر    ، نسبت  پذیرش  صورت  این  در 

مصداق پذیرش سخن    ،آن هم به دلیل راستگویی خبردهنده   ،راستگو 
 همان تقلید است.  ،غیر است و پذیرش سخن غیر 

جانشین شناخت و علم    ،« سماع از صادق»  ،در این دسته از روایات 
 شده است. 

 جایگزین شناخت  ،قول غیر با حجت  تصدیق  
بالا بردن اشخاص و تصدیق بدون حجت سخن آنها  در روایات از  

 نهی شده است. توجه کنید: 
فدا کردم  ر   یعرض  اما  شوم  م   استیشما  واقعا  که    شناسمیرا  (

مردان قدم بگذارم،   یکه پشت پا نی( و اما است؟ یمقصود شما چ
آن چه  دو سوم آن چه در دست من است حاصل نشده مگر از 

گذاشته  یکه پشت پا  آن از د  یام )و برامردان قدم   گران ی کسب 
کرده  ام(.استفاده 

که فکر تو به طرفش   ستی ن  یآن جمله آن  یفرمود معنا   حضرت
که بپره  نیرفته است. مقصود ا را بدون   یکه مرد  نیاز ا  ز یاست 
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 قشیتصد  دیگویپس در هر چه م   ، ی خودت نصب کن  یحجت برا 
 (60)روایت  .یکن

کس در   چیه  است،یاز ر   ز یبپره  انیسف  یامام صادق؟ع؟ فرمود: ا
 که هلاک شد. نیآن نرفت مگر ا یپ

فدا  به کردم  عرض  هلاک   یحضرت  واقعا  ما  پس  شوم  شما 
که دوست دارد نامش   نیمگر ا  ستی از ما ن  یچرا که کس   م،یاشده

 مطرح شود و مورد قصد مردم واقع شود و از علم او اخذ شود. 
که فکر تو به طرفش رفته است.   ستی ن  یفرمود مقصود آن   حضرت

که مرد   نیهمانا مقصود ا کن  یاست  پس   یرا بدون حجت نصب 
گفته گفته او دعوت   یکن قی تصد شیهااو را در تمام  و مردم را به 

 ( 61)روایت  .یکن
موضوع مطرح شده در این روایات از چهار امر ترکیب شده است:  

کردن شخصی و    -۱ که حجتی برای نصب چنین   -۲مطرح  بدون این 
و   باشد  و    -۳فردی وجود داشته  او  تمام سخنان  دعوت   -۴تصدیق 

( . ل ما قال  ک  ی أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه فمردم به سوی او
 ( و تدعو الناس إلی قوله

اصلی  شناخت  است  مهم  چه  چهارگانه آن  بندهای  در  بند  ترین 
 است.

که اصلا جایی برای طرح روایت نیست.   کسی را نصب نکنیم  گر  ا
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 ( ۱)انتفاء بند
کرده گر کسی را نصب  ولی سخن او را تصدیق نکنیم که در واقع    ،ا

ماند.  نصبی در کار نیست. پس باز هم جایی برای طرح روایت باقی نمی 
 (۲)انتفاء بند

گر کسی را به فرد نصب شده دعوت نکنیم های  خود تصدیق گفته  ، ا
می روایت  نهی  شامل  قطعا  تصدیقفرد  اثر  اما  است.    ، شود  نشده  بار 

 (۴)انتفاء بند
عدم   شرط  آن  و  نمود  درنگ  آن  بر  باید  که  است  دوم  بنده  عمده 

 حجت در نصب فرد است. 
گر نصب فرد یاد شده که دقیقا موضوع روایت    ، ا فاقد حجت باشد 

می  قرار  نهی  مورد  و  یافته  تصدیق  تحقق  از  نهی  مناط  یرا  ز گیرد. 
شده گفته یاد  فرد  نقطه    ،های  دیگر  سخن  به  است.  امر  همین  دقیقا 

 اصلی روایت بند دوم است.
گر نصب فرد یاد شده   شود. امر معکوس می  ،واجد حجت باشد  ،اما ا

که این شخص پیامبر یا امام است    ،مثلا حجت اقامه شده است 
بلکه    ،در این صورت نه تنها نهی از نصب چنین شخصی وجود ندارد

 های او و دعوت به او واجب است. تصدیق گفته 
گر خود معصوم   غیر معصومی را نصب کرد چه حکمی دارد؟   ،حال ا
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گردد. زیرا نصب  قطعا روایت شامل فرد نصب شده از سوی امام نمی 
 همراه با حجت است که نصب معصوم باشد. ، فرد یاد شده

تبعیت از فقیه و اطاعت عالم و استماع سخنان   ،طبق فرض مسئله
 او همگی بر اساس حجت است.

فقیه نصبه»  نیز   شخص  علی  الحجة  مع  منصوب  اما  «استفرد   .
فقیه نصب  است  ، حجت  عام  شکل  تنها    ، به  که  خاص  شکل  به  نه 

 شامل فردی معین گردد.
اقتضای حجیت در نصب او    ،شد  «مع الحجة»وقتی فقیه منصوب  

 این است که سخن چنین کسی را تصدیق نماییم.
مسئله فرض  در  دیگر  سخن  جایگزین    ،به  فقیه  سخن  پذیرش 

 شناخت گردیده است.
مصداق تقلید است. بنا بر این تقلید از فقیه    ، تصدیق سخن غیر 

 گردد.جایز می 

 جایگزین شناخت ،استنباط فقیه
واژه  کلید  از  شناختیکی  حوزه  در  حیاتی  بسیار  واژه    ، های 

 است.  «استنباط»
 ای در دین دارد. زیرا: واژه استنباط جایگاه ویژه 

برد قرآنی دارد. ۱  ( استنباط کار
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برد روایی دارد.  استنباط( ۲  کار
برد روایی استنباط۳ ؟عهم؟  عام است و همزمان شامل معصومین   ، ( کار

 گردد. و فقهاء می
ی هستند. ،پیش از استنباط  همه افراد مساو

گردند: طبقه بندی میمردم در دو طبقه دسته  ،اما پس از استنباط
شده عالم  استنباط  از  پس  که  کنندگان  طبقهاستنباط  و  که  اند  ای 

 اند. اند و همچنان در جهل پیشین باقی مانده استنباط نکرده 
: گر  ا

 ـ استنباط حق است. ۱
 استنباط در دین موضوع و مورد هم دارد.  -۲
شود و دیگران جاهل به  کسی که استنباط کرده و عالم به دین می  -۳

 دین.
هرگز مجوز عمل    ، چه تقصیری و چه قصوری   ، کاستی در استنباط  -۴

 شود. به غیر علم نمی
آنی    ، تنها راه باقیمانده برای غیر مستنبط  -۵ منحصر در استفاده از 

 استخراج کرده است. ، است که استنباط کننده
تقلید است  راه همان  استنباط شده فقیه  ، این  امر  به جای    ، یعنی 

 نشیند. شناخت غیر فقیه می 
بر   برد قرآنی استنباطدرنگ شایسته  برد روایی آن  ،کار کار   ، به علاوه 
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 مستلزم درستی تقلید است. 

 فتوای فقیه، جایگزین شناخت
عنوان با  ی  فتوا» نوشتار شرایط  و  مفتیان  فتوا  فتوا،  درباره  تفصیل  به   »

 :  سخن گفته است. عصاره آن نوشتار عبارت است از
که: مراجعه به روایات و لغت روشن می  سازد 

 باشد.یم  یم الهکح یهعنوان پرسش و پاسخ دربار ،استفتا و فتوا
ه اشیهمچنین  براک در    یال کچ  فتوا  معصومیغ  یاربرد  وجود ن  یر 

 ندارد. 
ن به شکل کلی  یر معصومیغ  یبر حرمت فتوا  یل یچ دلیهمچنین ه

 وجود ندارد.
ل ین دل یمهمتر   ،به افتاء فقهاء اصحاب  ؟عهم؟همچنین دستور ائمه 

 جواز فتوای فقیه است.
ه فتوا  کن است  یت شود اید رعایه در فتوا باک  یبنا بر این تنها شرط 

 )همانند سایر افعال مکلف( باید به علم باشد.
یم:   ،بر اساس روایات  فتوا   با دو دسته از مردم سر و کار دار

 غیر فقیه که دیانتش متوقف بر استفتاء )پرسش( است.
 کند. به حکم الهی افتاء می  ، مفتی که با سرمایه فقاهت

 برای دیانتش نیاز به استفتاء )پرسش( دارد. ،از یک سو غیر فقیه

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-9045-%20%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%8C%20%D9%85%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
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قطعا فتوای به حق است و در نتیجه    ، از سوی دیگر فتوای به علم
 فقیه جایز است. ،افتاء )پاسخ( 

جواز استفتاء غیر    ، لازمه حق بودن فتوای فقیه و لازمه جواز افتاء او 
 اوست.او و عمل به فتوای فقیه از 

گر خداوند از یک سو به مفتی بگوید »تو مجاز هستی حکم   چرا که ا
مرا برای دیگران بیان کنی« اما از سوی دیگر به مستفتی بگوید »تو حق  
ی به حکم بیان شده من عمل کنی«، این یک تناقض آشکار است.  ندار

 است.و یا از لوازم تقلید  تقلید  ، یا همان استفتاء ،اخذ فتوای فقیه
فتوا روایات  تمامی  که  شد  روشن  بیان  این  تقلید    ،با  جواز  بر  دلیل 

 است.

 به عالم، جایگزین شناخت إصغاء 
روایات » از  برخی  به  سپگوشدر  ی  او    ،«قول غیر ار بندگی  مصداق 

 شمرده شده است. توجه کنید: 

کس  فرمودند:  گو  یامام جواد؟ع؟  به  گوش  به   یاندهیکه  بسپارد 
کرده است.  قیتحق  او را عبادت 
گو  پس م  ندهیاگر  سخن  خدا    یبندگ   نایقی  دیگویاز جانب خدا 

 کرده است.
گو  و   طان ی ش  یبندگ  نای قی  دیگویسخن م  طانیاز جانب ش  ندهیاگر 
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 ( 62)روایت  کرده است.
کس  فرمودند:  گو  یامام جواد؟ع؟  به  گوش  به   یاندهیکه  بسپارد 

کرده است.  قیتحق  او را عبادت 
گو پس کرده   یبندگ  نای قی رساندیعزوجل م یاز خدا ندهیاگر  خدا 

 است. 
گو و   کرده است. طانیش یبندگ  نای قی رساندیم طانیاز ش ندهیاگر 

 ( 63)روایت 
»جمله اللهک فإن  ی  عبد  فقد  الله  عن  الناطق  ) …ان  گر  «  ا پس 

از  یگو  می خدا  جانب  نده  بندگ یقیگوید  سخن  استک خدا    ینا    ، (رده 
 مورد استدلال بر درستی تقلید است.

کید بر این مطلب روایاتی است که اصغاء را مصداق ایمان گوش  تأ
 دانسته است. 
است که خداوند بر گوش واجب ساخته است   یمانیآن ا  نیپس ا

( یصغی أن لا  )او حلال نکرده گوش نسپرد    یکه به آن چه خدا برا
گوش است و هم  نیو هم کار )واجب(   نیگوش نسپردن به حرام، 

 ( 64)روایت   .شود…یشمرده م مانیکار از ا
  ،شودفتوای عن علم نیز مصداق سخنی است که به خدا منتهی می

وی از چنین فقیهی مصداق  شنحرف لذا پذیرش قلبی چنین فتوایی و  
 عبادت خداست.
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عادل عالم  سخن  قلبی  پذیرش  عالم    ، لازمه  سخن  طبق  بر  عمل 
تقلید   همان  عادل  عالم  سخن  به  عمل  و  پذیرش  هست.  نیز  عادل 

 است.

 جایگزین شناخت  ،قبول سخن عالم
گونه   گذشت برخی از ثمرات علم را این  که پیش از این  در روایتی 

 توصیف نمود: 
 (1)روایت    «و القبول منهم ءعلمامن ال الاستماع»

 و پذیرش از آنها  علماوی از شنحرف
 « گذشت.ءعلماالاستماع من الاستدلال به فقره نخست یعنی »

« فقره  به  سرفصل  این  منهمدر  استدلال القبول  تقلید  درستی  بر   »
 شود. می

پذیرش   ، قبول از    ، یعنی  قبول  چه    ، علما و  آن  پذیرش    علما یعنی 
 گویند. می

با مقوله پذیرش سخن آنها متفاوت  علماپیداست که مقوله تعلم از 
 مصداق تعلم است نه قبول. ، علمابا دلیل سخن   است. پذیرش  

گفته شد شود اعم از  می  علماقبول سخن    ،با فرض تنزل از آن چه 
  ، قبول با دلیل و قبول بدون دلیل. لذا بر فرض تنزل و عمومیت حدیث 

سخن عالم اطلاع پیدا  دلیل  از  باز هم باید سخن عالم را پذیرفت چه  
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 . اطلاع پیدا نکنیم و چهکنیم 
گفته پیداست که عالم حقیقی سخن بدون علم نمی   ،گویدالبته نا

از نظر بیان دلیل و مستندات سخن عالم و عدم بیان آن    ،اعمیت آن
 برای عامی است.

حضور   دوران  نیازهای  از  یکی  عنوان  به  عالم  سخن  پذیرش 
که سخن چه  معصومین نیز مطرح بوده است. لذا از امام می  پرسیدند 

 شود پذیرفت.  کسی را می 
هاد  امام  از  اسحاق  بن  پرسیاحمد  د  دی ؟ع؟  امر  با چه  نی)در   )

و سخن    میرا اخذ نما  نمی د  یتعامل داشته باشم و از چه کس  ی کس
کس   م؟ یرا قبول نما یچه 
مورد وثوق و اعتماد من است پس آن   یبه او فرمود عَمْر   حضرت

چه از من به تو رساند از من رسانده است و آن چه به تو از جانب  
گفته است پس از او حرف شنو گفت از من    ی و فرمانبردار   یمن 

 ( 2. )روایت است نیام یااو ثقه رایکن ز 
غیر پذیرش   نشان    قول  شده  یاد  پرسش  اوست.  از  تقلید  همان 

و مورد  می نیز وجود داشته است  که تقلید حتی در زمان حضور  دهد 
 نیاز اصحاب بوده است. 

« نیز صریح است که در این  فاسمع له و أطع فإنه الثقة المأمونفقره »
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 که پذیرش سخن عالم برای عمل به آن بوده است. 
« روایت  اساس  بر  که  شد  این  ال نتیجه  من  القبول    علماالاستماع  و 

ادله درستی  سخن عالم جایگزین شناخت می   ، «منهم از  و خود  شود 
  ، تقلید است. این امر یعنی پذیرش سخن عالم به عنوان یک ضرورت

 حتی در دوران حضور نیز مطرح بوده است.

 ید تلازم حصن اسلام با تقل
گر مؤمن علاوه بر صفت تقوا  از    ،به صفت فقاهت هم آراسته شود  ،ا

 . شودمی آن با تعبیر »حصن اسلام« یاد 
که   ،دژهای اسلام هستند   ،مؤمنین فقیه  همانند بارو و حصار شهر 

 ( 22)روایت  برای شهر حفاظ هستند.
 دژ بودن فقیه متفرع بر این است که:

که  ویژهعلمی  ( فقیه توانایی  ۱ او را  به اندازه توان علمیش  ای دارد 
 کند. آسیب ناپذیر می

پذیر و فاقد آسیب  ،علمی  ( غیر فقیه به خاطر فقدان این توانایی۲
 امنیت است. 

 کند.کاستی غیر فقیه را جبران می ،( آسیب ناپذیری فقیه۳
 یابد. توسط فقیه تحقق می ،( امنیت غیر فقیه ۴

 دو اثر عمده فقاهت فقیه، تعلیم و مرجعیت است. 
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که فقیه می  گفته پیداست  فقیهی    ، تواند با تعلیم دین به جاهلان نا
ی«    ،نتیجه تعلیم  .و دژ مستقل دیگری تولید کند  دیگر بپروراند »دژ ساز

 است و نه »دژ بودن«.
 تعبیر به حصون الاسلام ظهور در دژ بودن خود فقیه دارد.  

تعبیر به    ، ای دیگر استعده   پناهجاندر ماهیت دژ افتاده است که  
کنین دژ بودن برای  پناهجان دژ بودن نیز   رساند. را می سا

کنین دژ اهل حصن   که در پناه فقاهت عالم،    نی هستندجاهلا   ،و سا
 یابد.دینشان امنیت می

دهند قرار  فقیه  فقاهت  پناه  در  را  خود  فقیهان  غیر  گر    ، ا
هایشان جبران شده و از خطرات معنوی و علمی و اعتقادی و  کاستی

 عملی در امان خواهند بود.
تحیر در مقام عمل به    ، از جمله خطراتی که مردم به آن مبتلا هستند

کند که مردم را از تحیر  وظایف شرعی است. حصن بودن فقیه اقتضا می 
تحقق   افتاء  و  شرعی  وظیفه  استنباط  با  مهم  این  سازد.  خارج  عملی 

مردم می توسط  فقیه  فتوای  اخذ  با  برطرف    ،یابد.  مردم  عملی  تحیر 
 شود. اخذ فتوای فقیه همان تقلید است. می

با تبیین جدیدی از تبعیت    ،با درایت حصن بودن فقهاء برای اسلام 
 و تقلید از فقیه آشنا شدیم.
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 و قبول از حکماء  علماملازمه با 
و قبول از   علماسخن از ملازمه با    ،العالم« إتّباعدر روایات علاوه بر »

 حکماء نیز به میان آمده است.
 این چنین گذشت:   38روایت  از جمله در 

محبوب واقعا  تقوا  نیتر و  با  من،  به  من   ی کنندهطلب  یِ بندگان 
پ که  است  فراوان  حل   وستهیپاداش  از  است،  علما   مان ی همراه 

 . دیر یپذیم  مانی از حک کند،یم یرویپ
که در دلیل   ی و پ  إتّباعاز عالم در سرفصل »  إتّباعبا توضیحاتی    یرو

داده شد، نحوه  شناخت  یگزین عالم، جا  بر  «  فقره  دو  این  به  استدلال 
 شود. تقلید روشن می 

 کنیم. لذا برای اختصار از تکرار آن چشم پوشی می 
 در سفارشات لقمان به فرزندش نیز آمده است:

را در    علماای پسرکم همراه   آنان  و  کن  آنان همنشینی  با  و  باش 
آنان خانه از  پس  شوی  آنان  شبیه  تو  شاید  نما  زیارت  هایشان 

 (65)روایت  )شمرده( شوی.
است روایت  این  در  که  جالبی  و    ، نکته  مصاحبت  از  هدف  بیان 

یارت   است و آن شباهت پیدا کردن به آنهاست. علما مجالست و ز
نماید  تعلم  عالم  از  کسی  گر  ا که  نیست  می  ،تردیدی  شود خودش 
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 عالم و نه شبیه عالم.
انطباق رفتار و کردار جاهل    ،کندآن چه شباهت به عالم را توجیه می

قول   به  و  دارد  مختلف  درجات  هم  عالم  به  شباهت  است.  عالم  با 
عالم   با  خودش  رفتار  اندازه  هر  کسی  هر  است.  تشکیکی  منطقیون 

 منطبق نماید به همان اندازه شبیه عالم شده است.
 انطباق رفتار جاهل با عالم همان تقلید است.

 جایگزین شناخت   ،استماع از عالم
 . شودتقسیم می  عالم مطلق و عالم نسبیدو طبقه به  عالم

ی    ، عالم نسبی  است و از  دانا  در واقع کسی است که نسبت به امور
شود. اما بار میاو  احکام عالم بر    ،هایشدانسته  در حوزهتنها  همین رو  

 شود.بار میاو احکام جاهل بر  ، استکه نادان نسبت به امور دیگری 
احکام   شناخت  که    ، نادان برای  است  شایسته  طبقات  نخست 

 جاهل را بشناسیم.
:نادان   از عبارتند  که  دارد  آموختن   -۱  اقسامی  صدد  در  که  نادانی 

که ادعای دانایی دارد  -۲  است با دانایی و دانا    - ۳  نادانی  که  نادانی 
و   مستمع نادان  - ۵و   دانانی استدوستدار نادانی که  - ۴ دشمن است 

 . شنو از عادلحرف 
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 روشن است.  ،استآموختن که در صدد نادانی تکلیف 
یر   شده این گونه توصیف   ،نادانی که ادعای دانایی دارد در روایت ز

 است:
گروه دوم(    ؟ص؟مردم پس از رسول خدا به سه دسته بازگشتند:… و )
ع  که علم  یبه )طبقه( نادان مد  آن   یعلم بازگشتند  ندارد، اما به 

  ا ی(. دنپنداردیچه نزد اوست دچار عجب شده )و خود را عالم م
 ( 66)روایت   .اند…فتهیرا فر  گرانید  ز ین نانیو ا فتهیگروه را فر  نیا

هستند که با علم و اهل علم دشمنی  نادانانی    ،یک طبقه از جاهلین
 دارند.

 فرستاد:  یوح الی به دان یخداوند تبارک و تعال  یبه راست 
نادان  نیتر دشمن  واقعا اهل علم   یبندگان من،  در حق  که  است 

( اقتداء به  شماردی)و آنان را خوار م دهدیاستخفاف به خرج م و
 ( 38)روایت  ….کندیاهل علم را ترک م

گونه باش    نیبه من فرمود: ا  ؟ع؟گفت امام صادق  یابوحمزه ثمال
کن در حال   نیروزت را ا  ای) آغاز  که )یگونه   ایو    ی( عالم باشای ( 

 . یکه اهل علم را دوست داشته باش نیا ایمتعلم و 
که به سبب دشمن گروه چهارم نباش  ( از  با اهل علم    ی)اما هرگز

 ( 67)روایت  .شوندیهلاک م
)  ؟ص؟خدا   امبر یپ باش  ایفرمود:  عالم  )و   ای متعلم    ای (  مستمع 
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( پنجم  علمادوستار    ایوِ از عالم(  شنحرف گروه   نیباش و )هرگز
که هلاک م  ( 68. )روایت …ی شویمباش 

قبال   در  »مستمع«  طبقه  روایت  این  )یعنی  در  دیگر  طبقه  چهار 
مطرح  اهل علم و دشمن اهل علم(  طبقات عالم و متعلم و دوستدار  

 شده است. 
  12،  11)روایت    .در روایات دیگر هم اشاره شده استمستمع  به طبقه  

 ( 13و 
للاقتداء    کالتار » ویژگی  که پیش از گذشت    38همچنین در روایت  

 است که دشمن اهل علم است. نادانی صفت  «بهم
آن مقابل  همچون    ، نقطه  تعبیراتی  لل»با  للحلماء    علمااللازم  التابع 

 معرفی شده است.  « ماءکالقابل عن الح
نمی  علم  اهل  به  اقتداء  که  علم  اهل  دشمن  مقابل  در   ،کندیعنی 

که   هستند  و  کسانی  همراه  تبعیت    علماملازم  پیوسته  آنها  از  هستند 
 پذیرند.کنند و حرف آنها را می می

 همه این تعبیرات در دل تعبیر »مستمع« وجود دارد.
از    یوشنحرف لازمه آن، همان اهتمام و    یا و    یار سپگوش   حقیقت

 عادل عادل است.
زمان امام  دعای  فقرات  از  تأیید    ؟ع؟برخی  را  مطلب  همین  نیز 
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 کند. توجه کنید: می
خداوندا بر دانشمندان ما به زهد و خیرخواهی و بر متعلمین به 

وندگان ما به پیروی و پند  شنحرفتلاش و رغبت )در علم( و بر  
 (69. )روایت  گرفتن تفضل فرما…

گردیده است و جالب تر این  در این دعا نیز متعلم از مستمع جدا 
برای متعلم بیشتر در طلب علم است  ،که دعای  اما    ، تلاش و رغبت 

 پیروی و متابعت از عالم است.  ،دعای برای مستمع 
که    ، هر چند استماع این  از  یا    إتّباع اعم است  هم در پی آن بیاید 

پیامبر  حدیث  در  اما  که    ؟صنیاید،  است  مطلوب  استماعی  مسلما 
 ؟ع؟را به دنبال داشته باشد. از همین رو نیز در دعای امام زمان  إتّباع

 مورد درخواست قرار گرفته است. علمامستمعین از  إتّباعنیز 
، با قرینه  « علماالاستماع من ال » یا  «مستمعا کن»نتیجه این است که 

است و یا    ن تقلیداکه هم  دکنمی   علما وی از  شنحرف قطعی دلالت بر  
که قرینه قطعی بر  تقلید لازمه آن است. پس آن چه مهم است این است  

 د.  وجود داردر خود روایت  قبول قول عالم 
گر در کاربردهای لغوی و عرفی و روایی استماع به    ، بنا بر این حتی ا

قرائن موجود در خود روایت برای    ،معنی پذیرش و اطاعت نیامده باشد
 کند.اثبات این امر کفایت می 
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همه   این  با  با  اما  استماع  ملازمه  یا  برد  کار و  شنحرف شواهد  وی 
برد استماع در  و نیز   , و عرف  اطاعت در لغت شواهد قرآنی و روایی کار

 دهیم. ، فراوان است که به کتب مفصل ارجاع می وی و اطاعتشنحرف 
است  اجتماعی  ـبندی روانشناسیحاصل روایات یاد شده یک طبقه

 :  که عبارت است از
ین شخصیت و طبقه اجتماعی را تشکیل می»عالم« که   -۱  دهد.برتر
ین   ، »متعلم« که در صدد آموختن و عالم شدن است. این طبقه   -۲ برتر

 گروه پس از طبقه عالم است.
بدان    ، ی از عالم دارد و هر چه عالم بگوید شنو فحر»مستمع« که    -۳

کند. این طبقه از منظر شخصیت فردی و اجتماعی در مرتبه  عمل می
 سوم ارزش قرار دارد.

  ،ی از عالم داردشنو حرفآموزد و نه  »دوستدار اهل علم« که نه می  -۴
کند. این طبقه در  دارد و با علم دشمنی نمیاما احترام عالم را نگه می

ین پله شخصیت فردی و اجتماعی قرار دارند. اما امیدی به  پایین تر
 نجات آنها وجود دارد. 

»دشمن علم و اهل علم« که بر اساس همین دشمنی نیز اهل علم    -۵
ک میرا خوار می شوند و امیدی به نجات شمارد. این طبقه قطعا هلا

 آنها نیست. 
وی است. حقیقت  شنحرف همان    ،ویژگی طبقه سوم یعنی مستمع 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-23674-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%DB%B1)%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-23674-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%DB%B1)%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-23675-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%DB%B2)%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D8%B1%D9%81
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-23688-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%DB%B3)%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-23688-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%DB%B3)%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA
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دل دادن به سخن عالم و پذیرش قلبی آن است. لازمه دل    ،ویشنحرف 
 پذیرش عملی حرف عالم است. ،دادن به سخن عالم 

که تقلید نیز    ، با توجه به این  باور سخن غیر است و حقیقت باور 
که مستمع در روایت  می  ، همان پذیرش قلبی است گرفت  توان نتیجه 

 تعبیر دیگری از مقلد است.  ،مورد نظر 
بر این که استماع رابطه  که پیش از این به آن اشاره کردیم  نیز    ۱روایت  

کید   کند: می تنگاتنگی با تقلید دارد تأ
شنو حرف  علم…  ثمرات  پذ  یاز  و  علما  بد   رشیاز  و  آنها…  از 

نزد )  کیشمردن  گناه  به  ن  ایشدن  و  گناه(  شمردن    کیارتکاب 
 از حق و سخن راست است…  یرویپ

با پذیرش سخن آنان در کنار هم آمده    علما در این روایت استماع از  
   (.و القبول منهم علماالاستماع من الاست )

 ای بر قرار کرده است.به سخن دیگر میان استماع و اطاعت رابطه
روایات   از  ی  بسیار پس  در  است  رفته  کار  به  اطاعت  در  استماع 

برد حقیقی باشد   کار برد استماع در اطاعت درست است خواه این  کار
ی.  یا مجاز

  ؟صآن چه مهم است این است که »کن مستمعا« در روایت پیامبر 
 باشد. «کن مطیعا»تواند به معنی نیز می 
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  «مستمعا  کن»صورت استدلال به روایات  با توجه به آن چه گذشت  
 گردد. تر می بر تقلید قوی«علماالاستماع من ال »یا 

پایان بخش »استدلال به منابع دینی بر درستی تقلید« توجه به   در 
دلالیل    ،این نکته بسیار بایسته است که چشم پوشی از مباحث سندی

 متعددی دارد. 
 یکی از این دلایل این است که: 

روایت می  ، فراوانی  آنها  صدور  به  علم  بررسی  موجب  از  را  ما  و  گردد 
 . کندنیاز میسندی بی

کتاب  در  را  اشکالات  سایر  با  همراه  مطلب  این  توضیحات 
 ها و هیاهوها پیرامون مرجعیت و تقلید« ببینید. »پرسش 

 ؟عهم وجود تقلید در دوران حضور معصومین 
 گواه روشنی بر درستی تقلید بود.  ،«تقلید در دینردّ  پای  روایات بخش »

دوران حضور معصومین در  که  روایات    ؟عهم؟ تردیدی نیست  این  به 
ی و اطاعت می عمل می  شده و سخن  شده است. یعنی از عالم پیرو

…. عالم پذیرفته می   شده و
به آیه    ؟عهم؟همچنین تردیدی نیست که در دوران حضور معصومین

می  عمل  فْر  »نَّ نوشتار  در  است.  فْر شده  نَّ آیه  به  لبیک  تفصیل  برترین  به   »

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23022-%D8%B1%D8%AF%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%20(%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C)
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-18413-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%DB%8C%D9%87%20%D9%86%D9%8E%D9%81%D9%92%D8%B1
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 درباره آیه نفر سخن گفته شده است.
.…  و

که روایات یاد شده در دوران حضور  کند  کسی ادعا  گر  ا هرگز    ،لذا 
گزافی    ، مورد عمل هیچ یک از اصحاب قرار نگرفته است قطعا سخن 

 گفته است.
زمان حضور ثابت  در  را  به شکل کلی  وجود تقلید  مباحث یاد شده  

 کند. می
کید بر آن است وجود    ، آن چه مهم است و این سرفصل در صدد تأ

 مصداقی تقلید در دوران حضور است. 
که   این  بر  است  روشنی  گواه  دین  معالم  اخذ  روایات  جمله  از 
اصحاب در دوران حضور نیز در صدد اخذ فتوا از عالم واجد شرایط  

 اند. بوده
 « گذشت. تقلید در دینردّ  پای توضیح این روایات در بخش »

یر به  توانید  بخشی از این روایات می برای مرور دوباره     سرفصلهای ز
 : مراجعه کنید

ین جا ین،اخذ معالم د  شناخت یگز
ینجا یه،اعتماد بر فق  شناخت یگز

یناز عالم جا  ی فرمانبردار   شناخت یگز

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23022-%D8%B1%D8%AF%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%20(%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C)
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ین قبول سخن عالم، جا  شناخت یگز
…  و

شود که پیشینه تقلید از عالم  با درنگ در روایات یاد شده روشن می
 رسد. حتی به دوران حضور معصوم می  ، واجد شرایط

از   تقلید  درستی  که  این  بر  علاوه  که  گردید  این  بخش  این  نتیجه 
وجود تقلید در دوران حضور    ،رسدآشکارا به اثبات می روایات فراوانی  

 نیز گواه روشن دیگری بر درستی تقلید است. 
 



 

 تولد تقلید در حوزه دین
…  ،بندی مردم به عالم و جاهل روایات طبقه  ، بستر  فقیه و غیر فقیه و

 است.    تقلید را فراهم ساخته
به فقیه و غیر فقیه و به تبع آن    ، بندی مردمعوامل مختلفی در طبقه 

 نقش دارند. ،چرایی تولد تقلید
ویژگی  با  مرتبط  این عوامل  از  برخی دیگر  برخی  و  افراد است  های 

ویژگی  با  شامل  مرتبط  نیز  عوامل  این  از  دسته  هر  است.  مسائل  های 
یرمجموعه     هایی است.ز

 کنیم. ها اشاره می در ادامه به برخی از این ویژگی

 تفاوت قابلیت ذاتی افراد 
علم را به باران و قابلیت افراد را به قابلیت    ،؟صپیامبر   یدر حدیث

 . است تشبیه فرموده زمین
آن   ؟ص؟پیامبر  به  مرا  خداوند  چه  آن  مَثَل  که  راستی  به  فرمود: 

علم و  هدایت  از  کرده  زمین   ،مبعوث  به  که  است  بارانی  مثل 
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 رسد.می
پذیرند پس آب را می  ،)قابلیت( نیکو دارند  ،هایک دسته از زمین

گیاه و علف فراوانی می  رویاند.و 
که آب را )از نفوذ زمین  ،ها یک دسته از زمین های سخت هستند 
گردند و از  پس مردم به این آب منتفع می  ،دارنددر زمین( نگه می

کشاورزی میآشامند و سیراب میآن می  نمایند.کنند و با آن 
باران به دسته از زمینو  ک ها میای دیگر  آنها فقط خا که  رسد 

گیاهی مینه آبی نگه می  ،)بی قابلیت( هستند   رویانند.دارند و نه 
که در دین خدا فقیه شده نیز چنین است کسانی  آن چه   ،مثل 

کرده می پس خود دانا شده و به   ،فهمندخداوند مرا به آن مبعوث 
 آموزند. دیگران نیز می

بلند   سری  تفقه  سبب  به   ) و نداشته  )قابلیت  که  کسی  مثل  و 
آن فرستاده را نپذیرفته   که مرا به  نکرده است و هدایت خداوند 

 ( 70)روایت  است )نیز همانند زمین بی قابلیت است(.
ردّ  پای  تا به    ،کنیمای از درایت این حدیث اشاره می در آغاز به گزیده 

 تقلید در این حدیث برسیم.
اما قابلیت   ، همه جا کامل و تمام است   ، پیداست که فاعلیت باران

 .آوردی را به بار مینتایج متفاوت ،هازمین
یر منقسم می  ،ها در مقابل بارانقابلیت زمین  شود:به اقسام ز
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بة فقبلت  یان منها طائفة ط ک( زمینی که قابلیت آن کامل است:  1
 ر یثکلأ و العشب ال کالماء فأنبتت ال

نمی2 نفوذ  آن  از  آب  و  است  سخت  که  زمینی    منها  ان ک  کند:( 
  سقوا   و   منها   شربوا   و   الناس   بها   الله   فنفع   الماء   ت کأمس   أجادب 

  زرعوا و 
را نگه می3 آب  که نه  را می( زمینی  گیاهی   أصاب   رویاند:دارد و نه 

 لأک   تنبت  لا و  ماء  کتمس  لا  عانی ق ی ه أخری إنما  منها طائفة
 چند گروه هستند:  ، لذا مردم نیز در مقابل علم

گلستانی تشبیه شده  ، ( فقهاء 1 اند و مردم  اند که با علم بارور شدهبه 
 کنند و هم از ثمرات احادیث هم از احادیث آنها استفاده می

ث( 2 اند که تنها حافظ حدیث هستند ای تشبیه شدهبه برکه  ، ینمحدِّ
 نمایندو مردم از احادیث آنها استفاده می

 ( غیر حافظان حدیث، سایر مردم 3
ثفاصله گلستان فقیه تا برکه   ای است بس طولانی و  فاصله   ،محدّ 

ثبر همین اساس نیز ارزش فقاهت با   بودن قابل مقایسه نیست. محدّ 
  ، هم برای متنعم شدن از ثمرات آن   ،مأمن امنی است ،گلستان فقیه

ی زمین  سارهای آن.های بایر توسط چشمه و هم برای بارور ساز
ثاما برکه   تنها مأخذ و مرجعی برای انتقال حدیث است.  ،محدّ 
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ی  گلستان فقیه علاوه بر این که آب چشمه  سارهای آن قابل آبادساز
نیز  زمین بر آن خود  و تفقه دیگران( علاوه  بایر دیگر است )تعلم  های 

 مملو از نعمتهای آماده است.
فقیه گلستان  آماده  حاصل    ،نعمتهای  که  است  ی  فتاو انواع 

 استنباطات مختلف اوست.
و   کسی قابلیت و همت تعلم را نداشت )بخوانید قابلیت  گر  ا لذا 

کسی می  کردن زمین بایر خودش را نداشت( چنین  تواند از  همت آباد 
 نعمتهای آماده فقیه استفاده کند. 
همان اخذ فتوا و معالم دین از فقیه    ،استفاده از نعمتهای آماده فقیه

 است.
آمد میان  به  فقیه  از  فتو  اخذ  پای  که  این  محض  متولد   ، به  تقلید 

 گردد.می
 کنیم.اما توضیح مطلب را با تفاوتهای گلستان و برکه آغاز می 

ی. ،برکه  فقط آب دارد و نه بارور
  ،سار آن هم آب گوارای چشمه  ،اما گلستان علاوه بر این که آب دارد

این  بر  است   ، علاوه  ی  بارور ثمر    ،تمامش  به  که  است  بوستانی  و  باغ 
 نشسته و آماده سود رساندن به دیگران است.

می  میحالا  که  ثالثی  شخص  سر  برکه  آییم  و  گلستان  به  خواهد 
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 کند. مراجعه می 
برکه به  که  ثالث  ثی  شخص  می   محدّ  باید    ،کندمراجعه  دقیقا 

 تعریف شود که چه قابلیتی دارد. 
باشد(  ۱ کویر  نوع  از  خودش  گر  ا ثالث  هنرش  ،شخص  هدر    ،تنها 

است  برکه  آب  می  ،دادن  سود  خود  نه  سود  یعنی  دیگران  به  نه  و  برد 
یان می می  رساند.رساند. حتی با هدر دادن آب به دیگران نیز ز

ی ندارد( ۲ گر قابلیت بارور   ،اما ضبط و امانت دارد  ،شخص ثالث ا
آماده برای    ،شود برکه دومخودش می   ، با اخذ احادیث از برکه و حفظ آن
ثاستفاده اهلش. در این صورت از   ث  ، یمحدّ   شود.دیگر متولد می  محدّ 

داشت(  ۳ ی  بارور قابلیت  ثالث  شخص  گر  ا همت    ،اما  و  تلاش 
گلستانی ایجاد  زمین بایر خودش را آباد می   ، کند با آب برکهمی کند و 
ثکند. در این صورت  می   « فرب حامل فقه لا فقه له»مصداق    ،محدّ 

حدیث را از  سرمایه یعنی  است که  مصداق فقیه    ، است و شخص ثالث
میبرکه ث  محدّ  می ی  بارور  را  قلبش  آن  درایت  با  و  فقیه   کندگیرد  و 
 . شودمی

ثحاصل مراجعه به برکه  ،این صور   بود. محدّ 
دقیقا همین نتایج را در بر دارد البته با    ، اما مراجعه به گلستان فقیه

 مازاد مهمی.
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شخص ثالث مراجعه کننده به گلستان فقیه نیز باید دقیقا تعریف  
 شود که چه قابلیتی دارد.

گر خودش کویر باشد ، شخص ثالث( ۱ تنها هنرش هدر دادن آب   ،ا
این  چشمه است،  آن  محصولات  کردن  تلف  و  گلستان  سارهای 

رساند. بلکه آبادی  برد و نه به دیگران سود می نه خود سود می   ،شخص
 کند. دیگران را تخریب هم می 

که به جز ظلم به علم و  بذل  از این رو مصداق   علم به نااهل است 
 شود. خسارت هیچ اثری بر آن مترتب نمی 

اثر فقدان درک لازمشخص ثالث  (  ۲ ی ندارد  ، بر  اما    ،قابلیت بارور
سارهای گلستان و حفظ  با اخذ احادیث از چشمه   ،ضبط و امانت دارد 

ای آماده برای استفاده اهلش. در این صورت  شود برکهخودش می   ،آن
ثتنها   ،از فقیهی   شود. دیگر متولد می محدّ 

ی  حفظ و ضبط  البته در همین تقدیر ممکن است غیر فقیه با   فتاو
 ، نوعی دیگر از برکه را به دیگران ارایه دهد. فقیه

ثالث (  ۳ شخص  گر  ا داشت  ،اما  ی  بارور باشدقابلیت  و    ، ه  تلاش 
گلستانچشمه کند با آب  همت می  زمین بایر خودش را آباد    ، سارهای 

حامل    رب و  »کند. این شخص مصداق  ایجاد مینو  کند و گلستانی  می
 است. «من هو أفقه منهاو ه  یفقه إلی فق
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همان تعلم و آموزش از فقیه است. یعنی سرمایه را از فقیه    ،این شاخه
 شود فقیه.سازد و خودش می گیرد و آن را بارور می می

اتفاقا    ، اینها همه روشن است که  باقی مانده است  اما یک صورت 
 اندک هم نیست و آن این که:

تنها به استفاده از    ، شخص ثالث به دلیل عدم قابلیت و همت(  ۴
 کند. ثمرات آماده گلستان بسنده می

که خودش بشود برکه   کننده روایت به دیگری است  یعنی نه منتقل 
ثو   جدید. محدّ 

گلستان و   که خودش بشود  کننده زمین بایر خودش است  نه بارور 
 فقیه جدید.

استفاده کننده از محصول به ثمر رسیده گلستان   ، بلکه تنها و تنها
 فقیه است. 

فقیه گلستان  رسیده  ثمر  به  فتاوای    ،محصول  از  است  عبارت 
 حاصل از استنباط فقیه.

غیر از انتقال حدیث است و غیر از    ،اخذ فتوای فقیه و عمل به آن
 تعلم و تفقه از فقیه است.

به حسب    ، بنا بر این حاصل مراجعه شخص ثالث به گلستان فقیه
 قابلیت و همت افراد عبارت از است:
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 ( تعلم از فقیه و نتیجه آن تولد فقیهی جدید است. ۱
ث( انتقال حدیث و نتیجه آن ۲  ی جدید است. محدِّ
 ( اخذ فتوا ۳

در واقع همان تقلید شخص ثالث از   ،شاخه سوم که اخذ فتوا است
 فقیه است. 

 این تقلید از دو چیز متولد شده است: 
 الف( گلستان به ثمر نشسته فقیه

ث شدن ب( قصور و یا تقصیر شخص ثالث در فقیه شدن  و محدِّ
گردد و طریق سومی در مقابل  موجب تولد تقلید می  ،ترکیب این دو 

 گشاید.تعلم و انتقال حدیث می 
علاوه بر این    ، نکته سنجان توجه دارند که حدیث جالب مطرح شده

خود دلیل دیگری   ، علاوه بر این ،کندکه یکی از عوامل تقلید را بیان می
 بر حقانیت و درستی تقلید است.

ی فقیه از باران قرآن و سنت است.  آن چه مهم است درک بارور
ی زمین از باران سرسبزی و خرمی زمین و پرورش   ،همچنان که بارور

هاست، همان گونه فقیه با باران ثقلین، قدرت استنباط پیدا انواع میوه 
 شود. های پنهان دین آشنا می با لایه   ،کند و با درایت احادیث می

از   ،تجلی درایت احادیث  همان فقاهت است و حاصل استنباط 
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ی فقیه است.   ثقلین، فتاو
کسی شایستگی فقاهت داشت با آموختنمی   ،هر  از خرمن    ،تواند 

 فقاهت او خوشه بچیند.
ی استنباط  می   ،و هر کسی که چنین شایستگی را نداشت  تواند فتاو

 ی او را به کار گیرد.شده
 گروه نخست متعلمین هستند و گروه دوم مقلدین.

 تفاوت کاری و همتی افراد
گرایش عملی اصحاب ائمه یکسان نبوده است. این امر در شکل    ،ذوق و 

به شدت تأثیرگذار بود. به چند نمونه    ،گیری شخصیت اجتماعی و علمی آنها
 .در این زمینه توجه کنید 

امیرالمؤمنین)عده خاص  اصحاب  از  حضرت    ؟ع؟ای  خدمت 
گفتند ای نشسته بودند و صحبت می کردند…( سپس به حذیفه 

گفت تحقیقا می کن.  که من از حذیفه برای ما حدیث نقل  دانید 
پیچیده   راست پرسیدم  میامور  گفتند  دادم.  حذر  آنها  از  و 

 گویی. می
گفت   کن.  برای ما حدیث نقل  گفتند ای مقداد  سپس به مقداد 

می خداتحقیقا  پیامبر  مقابل  در  من  که  سواره   ؟ص؟دانید 
و  می نداشتم(  از حضرت  اخذ حدیث  برای  فرصتی  )و  جنگیدم 
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می راست  گفتند  هستید.  حدیث  اصحاب  شما  . گویی…لکن 
 ( 71)روایت 

که برای ما از آن چه از علی بن   کردیم  ر سؤال  از ابو الدنیای معم 
کند.    ،شنیده ؟ع؟ابی طالب  حدیث 

که هنگام همراهی با علی بن ابی طالب حرص و   ؟ع؟پاسخ داد 
 . همتی در طلب علم برای او نبوده است و صحابه هم بودند

که به او داشتم   ؟ع؟ام به علی )اما( من از شدت علاقه و محبتی 
او   از  )و  نپرداختم  دیگری  کار  به  او  همراهی  و  خدمت  به  جز 

 ( 72. )روایت حدیثی اخذ نکردم(…
می  نشان  بالا  حدیث  معصومیندو  اصحاب  همه  که    ؟عهم؟دهد 

 پرسش و طلب علم نداشتند.  یانگیزه 
  ، نکته جالب هم این است که در این روایات دلیل عدم طلب علم 

بوده است که    ؟ع؟و امیرالمؤمنین  ؟صشوق خدمت و همراهی با پیامبر 
 اصل آن امر مثبتی است.

گر فقدان انگیزه برای طلب علم های منفی را  یا حتی انگیزه   ، حال ا
بیفزاییم  از اصحابروشن می   ،هم  بزرگی  گروه  که  و    ، سازد  طالب علم 

 حدیث نبودند. 
گروه از افراد هرگز به    ، در معرفت دین و احکام آن   ، خواه ناخواه این 

 ماندند. رسیدند و نیازمند به فقاهت دیگران می فقاهت نمی 
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یکی از    ،تفاوت افراد از منظر هدف و همت و نیاز به فقاهت دیگران
 عوامل شایع در تولد تقلید است.

 گستردگی مسایل دین 
ویژگی  از  گسترده  یکی  بسیار  دین  مسائل  که  است  این  دین  های 

دین مسائل  گستردگی  و    ، است.  گیری  فرا و  جامعیت  در  یشه  ر
 جاودانگی دین دارد. 

شایسته   ، از آن جایی که درک این امر برای افراد مبتدی آسان نیست
 ای ارایه شود. توجه کنید: است نمونه

امام صادق به  گفت  کند    ؟ع؟ زراره  شما  فدای  مرا  گفتم خداوند 
که از شما درباره حج می پرسم و شما به من فتوا چهل سال است 

 !دهی )ولی هنوز مسائل حج تمام نشده است(می
که از دو هزار سال قبل از آفرینش حضرت فرمود ای زراره خانه ای 

خواهی مسائل آن در چهل سال تمام می  ،شده استحج می  ،آدم
 ( 73)روایت  شود؟!

معصوم امام  که  این  فاعلیت    ،با  )تمامیت  است  آموزگار  بهترین 
فاعل( و با این که زراره از شخصیتهای برجسته اصحاب است )کمال  

یک  زراره موفق نشد در تمامی مسائل تنها    ،با این همه   ،قابلیت قابل(
به فقاهت کامل برسد تا چه رسد    ، است  حجبخش از احکام که مسائل  
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در   فقاهت  تکلیف  مجمل  این  از  دین.  احکام  تمامی  در  فقاهت  به 
( نیز روشن می  کبر  شود. عقاید و معارف )فقه ا

دین مسائل  گستردگی  در    ،حاصل  فقاهت  در  افراد  بیشتر  ناتوانی 
می  مسائل  از  فقاهت برخی  در  ناتوانی  تقلید    ، گردد.  تولد  مهم  عامل 

 است.

 گستردگی فروع 
دین مسائل  گستردگی  بر  مسئله  ،علاوه  نیست  خود اندک  که  ای 

شاخه  و  دارای  جامعیت  در  یشه  ر نیز  امر  این  است.  گسترده  های 
گیری و جاودانگی دین دارد.  فرا

ی از مسائل است.  ، های دینلذا یکی از ویژگی   گستردگی فروع بسیار
نیست آسان  مبتدی  افراد  برای  نیز  امر  این  درک  که  جایی  آن    ،از 

 ای ارایه شود. شایسته است نمونه
گواه روشنی   ؟ع؟جریان بسیار جالب امام جواد کثم،  ا با یحیی بن 

 برای این افراد است. 
گفت امیرالمؤمنین به من اجازه می دهد یحیی بن اکثم به مأمون 

گفت در این مورد  ؟ع؟از ابوجعفر )امام جواد کنم؟ مأمون  ( سؤالی 
گفت فدای شما  کرد و  امام  رو به  . یحیی  او اجازه بگیر از خود 
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دهی؟ ابوجعفر فرمود ای اجازه میگردم آیا به من در پرسش مسئله
 اگر خواستی بپرس. 

گردم چه می گفت فدای شما  فرمایی درباره حکم شخصی یحیی 
کشته است؟   که احرام بسته و صیدی را 

کشته یا در محدوده  ؟ع؟امام فرمود محرم در محدوده حل صید را 
 حرم؟
کشته؟  ،محرم  عالم به حکم بوده یا با جهالت صید را 

 عمدی بوده یا اشتباهی؟  ،قتل صید 
 محرم آزاده بوده یا برده؟ 

کوچک و نابالغ بوده یا بزرگ؟   محرم 
کشته یا بار چندم؟  که صید را   بار اولش هست 

 صید از پرندگان بوده یا از غیر پرندگان؟ 
کوچک )جوجه(  بوده یا از حیوانات بزرگ؟  صید از حیوانات 

 صید دارد یا پشیمان شده است؟ محرم هنوز هم اصرار به 
؟   کشتن صید در شب بوده یا در روز

 احرام محرم به عمره بوده یا احرام محرم به حج بوده؟ 
یحیی  امام(  توسط  یحیی  پرسشِ  مختلفِ  فروع  طرح  از  )پس 

آشکار شد و سرگردان شد و ناتوانی و درماندگی او در چهره اش 
حال   مجلس  اهل  همه  که  افتاد  لکنت  به  چنان  آن  زبانش 
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 درماندگی او را فهمیدند.… 
عده و  شدند  متفرق  مردم  که  هنگامی  باقی  پس  خواص  از  ای 

صلاح   ،ماندند اگر  شوم  شما  فدای  گفت  جواد  امام  به  مأمون 
که وجوه قتل محرم را تفصیل دادید می بیان    ،دانید مسئله فقهی را 

که ما هم بدانیم و استفاده نماییم.  کنید تا این 
 امام فرمود باشد. 

که صید را در محدوده حل بکشد و صید از پرندگان  محرم زمانی 
را   گوسفندی  که  بر محرم واجب است  باشد پس  بزرگ  و  باشد 

 کفاره دهد. 
کفاره    ،و اگر همین صورت در محدود حرم باشد پس بر او دو برابر 

 است. 
که بر او بره  ،و اگر جوجه را در محدوده حل کشته باشد ای است 

گرفته باشند.   تازه از شیر 
کشته باشد  که جوجه را در حرم  که    ،و زمانی  بر او واجب است 

کفاره دهد.  بره و قیمت جوجه را 
گورخر باشد پس بر او   و اگر صید از وحش )غیر پرندگان( باشد و 

کفاره دهد. گاوی را   واجب است 
کفاره دهد.  و اگر شترمرغ باشد پس بر او واجب است شتری را 
کفاره دهد. گوسفندی را   و اگر آهو باشد پس بر او واجب است 
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کفاره   کشته باشد بر او  کدام از اینها را در محدوده حرم  و اگر هر 
کعبه برسد. ،دو برابر واجب است کند و به   باید آن را قربانی 

شود انجام داد  و اگر محرم آن چه برای آن قربانی بر او واجب می
 کشد.قربانی را در منی می ،و احرامش به حج بود

 کشد. در مکه می ،و اگر احرامش به عمره بود
 کفاره صید بر عالم و جاهل یکسان است.

گناه هم نوشته می کفاره( بر او   شود.و در عمد )علاوه بر 
گناه در حالت جهل برداشته شده است.  و 

 کفاره بر آزاده بر خودش واجب است. 
 و در عبد بر اربابش واجب اشت. 

کبیر واجب است.  کفاره بر صغیر نابالغ نیست و بر 
باشد کشتن صید شده  از  که پشیمان  او عذاب   ،کسی  پشیمانی 

 کند. آخرت را از او ساقط می
باشد  داشته  بر صید  اصرار  که  کسی  او عذاب   ،و  بر  آخرت  در 

 شود.واجب می
ای  دادی  پاسخ  نیکو  گفت  مأمون  امام(  کلام  پایان  از  )پس 

کند.  اباجعفر خداوند به تو نیکی 
مسئله یحیی  از  خواستی  شما اگر  از  او  که  همچنان  بپرسی  ای 

 پرسید.
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گردم    ؟ع؟امام شما  فدای  گفت  یحیی  بپرسم؟  گفت  یحیی  به 
پرسی پس اگر دانستم جواب آن چه از من می   ،اختیارش با شماست 

 کنم. دهم و الا از شما استفاده می پاسخ می 
کرده است در  امام فرمود به   که به زنی نگاه  من خبر ده از مردی 

 اول روز و نگاهش به آن زن بر او حرام بوده. 
لا آمد نگاهش برای او حلال شد. که خورشید با  هنگامی 

که ظهر شد نگاهش بر او حرام شد.   هنگامی 
که عصر شد نگاهش برای او حلال شد.  هنگامی 

کرد نگاهش بر او حرام شد.  که خورشید غروب   هنگامی 
 هنگامی زمان نماز عشاء داخل شد نگاهش برای او حلال شد.

که نیمه شب شد نگاهش بر او حرام شد.  هنگامی 
کرد نگاهش برای او حلال شد. که فجر طلوع   هنگامی 

کند(؟  حال این زن چگونه است )که حکم آن این قدر تغییر می
او  به چه چیزی برای او حلال می حرام شود و به چه چیزی بر 

 شود؟ می
پیدا  پرسش  این  به جواب  راهی  که  به خدا  گفت سوگند  یحیی 

آن را در این مسئله نمینمی دانم. پس اگر خواستی  کنم و علت 
 .  ما را بهرمند ساز

کنیز مردی از مردم بوده ای اول روز مرد بیگانه  ،امام فرمود این زن 
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کرده  پس نگاهش حرام بر او بوده است. ،به او نگاه 
لا آمد آن کنیز را از اربابش خرید  پس برای   ،هنگامی که خورشید با

 او حلال شد.
کرد  پس بر او حرام شد.  ،هنگام ظهر آزادش 

کرد که عصر شد با او ازدواج   پس برای او حلال شد. ،هنگامی 
کرد  پس بر او حرام شد.  ،هنگام مغرب با ظهار 

کفاره ظهار را اداء  پس برای او حلال شد. ،کردهنگام نماز عشاء 
که نیمه شب شد او را یک طلاق داد پس بر او حرام    ،هنگامی 

 شد.
کرد کرد به او رجوع  که فجر طلوع  پس برای او حلال   ،هنگامی 

 ( 74)روایت  .…شد
شواهد فراوانی دارد. مرور اجمالی شرح لمعه شهید    ، گستردگی فروع

 کند. کفایت می  ،برای درک اندکی از گستردگی فروع  ، ثانی
گستردگی فروع از    ،حاصل  افراد در فقاهت در برخی  ناتوانی بیشتر 

 عامل مهم تولد تقلید است. ،مسائل است. ناتوانی در فقاهت

 دشواری فهم دین )عمق و غموض دین( 
ی دینساده پندار ی و دشوار های معرفت  هر دو آنها از آسیب   ،پندار

 دینی است.  
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یشه و مادر اشکالاتی دیگر است.  ،هر کدام از این دو آسیب  خود ر
ی دین از جمله اشکالات ناشی از ساده شبهاتی است که در   ،پندار

 حوزه تقلید مطرح شده است. 
ی دین برای مرتفع شدن توهم ساده  کوتاهی    ، پندار کافی است سیر 
 در منابع وحیانی داشته باشیم.
معلومات از  برخی  به  ویژگی   ،نیل  گرو  که در  است  خاصی  های 

آنها از جمله  نیستند.  برخوردار  از آن  و    ، همگان  القول«  معرفت »لحن 
قرآن و روایات اشاره است و   کلام« است. به این مسئله در  یض  »معار

 فقاهت را در گرو آن دانسته شده است. 
این است که فقاهت منوط به شرایطی   ، حاصل این دسته از روایات 

 است که همگان از آن برخوردار نیستند.
ی دین است.گواه بر بطلان ساده   ، شرایط یاد شده برای فقاهت  پندار

یض کلام«پیش از این به بحث   اشاره کوتاهی   »لحن القول« و »معار
 داشتیم. 



 

 تقلید  و دامنه بستر 
که موضوع نوشتار  کردیم  کید  تقلید    ،در این نوشتار بارها و بارها تأ

ئی است و نه تقلید به شکل مطلق و عام آن.  عقلانی و عقلا
ئی را بشناسیم تا بتوانیم   لذا بایسته است بستر تقلید عقلانی و عقلا

ئی تفکیک نماییم.  آن را از تقلید غیر عقلا
پذیرش   تقلید،  اصلی  محور  غیر گفتیم  و    قول  تصدیق  و 

ی راست  کلام اوست. پندار
ی راست بنا بر این باید دید  در کدامین بستر عقلانی   ، قول غیر  پندار

ئی است.  و عقلا
که   علم  پیداست  ی  رو از  که  است  تصدیق  شایسته  سخنی  آن 

گاهی باشد.  آ
گرو دو چیز است:   ی علم در  عدم   -۲عالم بودن و    - ۱سخن از رو

 انحراف از علم.
 شوید. در ادامه با توضیح این دو امر آشنا می 
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 عالمیت مرجع، بستر نخست تقلید  
 موضوع نوشتار مرجعیت دینی و تقلید شرعی است.  

که   است  عقلانی  صورتی  در  تقلید  که  مرجعی  تقلید  پیداست  از 
یرا تقلید از کسی که خبری از دین ندارد اصلا    ،عالم به علم دین باشد. ز

 و ابدا عقلانی نیست.
دین چیست؟ دین برنامه جامعی است که برای تکامل بشر تدوین  

 شده است. 
آفریدگار بشر    ، ایعالم به چنین برنامه  ،پیداست که در رتبه نخست 

یرا دانای توانایی  و آفریدگار جهانی است که بشر در آن زندگی می  کند. ز
از برنامه تکامل آفریده خود    ، که چنین دستگاهی را ساخته و پرداخته

اول  عالم  پس  است.  گاه  آ خوبی  مشرّع    ،به  که    خود  است  شریعت 
 خداوند متعال است.

و اوصیاء    ؟صپیامبر یعنی  عت  یی صاحب شر نماینده   ،در رتبه دوم
گاه   ناآ و  جاهل  نماینده  فرستادن  یرا  ز هستند.  دین  به  عالم  مطهرش، 

 نیست.  یخداوندچنین اصلا و ابدا شایسته 
اولیه اصول  اساس  ناپذیر    ، بر  تردید  خرد  منظر  از  شده  یاد  امر  دو 

قطعا تحقق یافته    ،است. لذا شرط نخست مرجعیت خداوند و اولیاء او 
از این منظر    ؟عهم؟ است. پس پذیرش سخن خدا و پیامبر و جانشینان او 
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 کاملا عقلانی است. 
است بیشتر  درنگ  شایسته  چه  آل    ، آن  فقهاء  سخنان  پذیرش 

 و تقلید از مراجع شیعه است. ؟عهم؟محمد
که اهل بیت  کید فراوان بر تشویق به فقاهت داشتند   ؟عهم؟ در این  تأ

برای    ،شکی نیست  فراوان  که حضرات تلاش عملی  همچنین در این 
 کردند تردیدی نیست.تفقه اصحاب می 

مقام   به  تعلم  با  اصحاب  از  برخی  که  نیست  انکار  قابل  همچنین 
نسبت به    ؟عهم؟رفیع فقاهت رسیدند. شهادت و گواهی خود معصومین
کید بر همین امر است.  فقاهت برخی از اصحاب هم تأ

و   است  یافته  ادامه  هم  غیبت  دوران  در  فقاهت  رشته  مسلما 
 رسند. همچنان برخی از بزرگان شیعه به مقام رفیع فقاهت رسیده و می 

که شرط نخست یعنی عالمیتهمه این امور نشان می  برای    ،دهد 
 هم شدنی است و هم واقع شده است. ،پذیرش سخن عالم 

ی است که در فقاهت نقش دارند.  آن چه مهم است شناخت امور
تفصیل این مطلب خارج از مجال نوشتار است. از این رو تنها به  

 شود. اشاره به سرفصلهای بسیار مهم آن بسنده می 
 ،توقیفی است  ،ای از دین به ویژه در حوزه احکامبخش عمده •

کانال فقاهت منحصر است به مراجعه  که  لازمه این امر این است 
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 به ثقلین. 
فقاهت در حوزه درایت روایات جای دارد و نه حوزه صرف نقل  •

 و حفظ روایت. 
 ( 15.)روایت  … فرب حامل فقه لا فقه له

 ست… ین  هیفق  که خودش یچه بسا حامل فقه 
 (4ه. )روایت  ی ر من عشرة ترو ی ه خیخبر تدر 

ه ]فقط آن را [ ک   یبهتر است از ده خبر   یه آن را بفهم ک   یخبر   کی
 . ین ک  تیروا

)روایت    .اتهم عنایسنون من روایحعتنا بقدر ما  ی اعرفوا منازل ش
75 ) 

ه از روایات ک ای  درجه مقام و منزلت شیعیان ما را بر اساس اندازه
 . ما بلد هستند بشناسید

همه  • به  احاطه  دارد  درایت  در  سزا  به  تأثیر  که  اموری  از  یکی 
که روایات همچون قرآن »یفسر بعضه بعضا«. است روایات  . چرا 

بنی الش  یا  منازل  علی اعرف  روا  یعة  فإن  ی قدر  معرفتهم  و  تهم 
إلی ات  یات للروایة و بالدرایة للروا یالدرا   یالمعرفة ه  ی علو المؤمن 

 ( 5)روایت . مانیدرجات الإ یأقص
آنها و   یترا بر اساس اندازه روا  یعهپسرکم منازل و مقامات ش  یا

است و به   یتروا  یتپس معرفت همان درا  معرفت آنها بشناس.
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بلندتر   یتهاستروا  یتدرا به  مؤمن  ا  ینکه  صعود   یماندرجات 
 .  کندیم
شناخت لحن القول و معاریض کلام    ، های فقاهتبرخی از نشانه •

 است. 
الرجل من ش نعد  لا  له فیها حتی  یعتنا فقی إنا و الله  عرف  ی لحن 

 ( 4)روایت    .اللحن 
ه کن یم مگر ا یشمار یه نمیانمان را فق ی عی از ش  یچ مردی البته ما ه

کلام مخف یبرا  ابد. ی م و او آنها را بیکن  یاو مطالبی با اشاره در 
.  لامناکض  یعرف معار ی ها حتی  ی م فقکون الرجل من کی و لا  

 ( 6)روایت 
لام ما را ک ض  یه معار ک نیشود مگر ایه نمیاز شما فق  یچ مردیه

   .بشناسد
 ریشه در عقل او دارد.  ،شناخت و معرفت فقیه •

تبار  الله  تعال  کإن  علیح   ی و  الناس  من    ی اسب  آتاهم  ما  قدر 
 (5. )روایت  ای دار الدن یالعقول ف

آن   یکه خداوند تبارک و تعال   یبه راست  مردم را بر اساس اندازه 
کرده است محاسبه م یاچه از عقول در دن    کندیبه آنها عطا 

 همان استنباط است.  ،درایت متکی بر عقل •
الی علی  العقل  فکغوص  میلام  من  الصدر ک ستخرجه  نون 
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المستیما  ک اللؤلؤ  الغائص علی  )روایت    . البحر   ینة فکغوص 
76) 

را   یاپنهان در در  یدو مروار رود می یادر به عمق ه غواص ک همچنان 
م گو  ند،ک یاستخراج  سخن  در  عقل  گونه    ی غواص  یندههمان 

 .نمایدیاو استخراج م ییدهو جان مراد او را از درون پوش ندک یم
هیچ   • نمیمسلما  روایات  از  با استنباطی  تناقض  در  تواند 

 محکمات دین باشد. 
که عقل بدیهی • مسلما هیچ روایتی   ،حجت است   ،علاوه بر این 

 در تناقض با عقل بدیهی صادر نشده است. 
شما   یردم: فداک عرض    ؟ع؟پسر سمط گفت به امام صادق  سفیان

  ی و از امر شما، مطالب بزرگ  آیدیاز طرف شما نزد ما م  یگردم مرد
ما ]آن   هایینه[ پس سیسته قابل هضم نک ]  دهدیرا به ما خبر م 

[ به سبب آن تنگ م  ندک یرا تحمل نم  ه ناچار  ک ]آن چنان    شودیو
  .یمن ک  یبذکآن را ت هک  ین[ تا اشویمیم

آ  ؟ع؟صادق  امام نم  یافرمود:  سخن  شما  با  من  طرف   گوید؟ یاز 
 گفتم چرا. 

شب است؟    گویدیروز است و به روز م   گویدی: به شب م فرمود
 . یر گفتم خ

گر ت  یران ز ک ما رد    یحضرت فرمود: آن را به سو  پس   ی نک   یبذک ا
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 ( 77)روایت   .یاردهک  یبذک ما را ت
که عقول ناقصه و  روشن می  ،با درنگ در ضوابط استنباط • شود 

 آراء باطله و قیاسات فاسده با توقیفیت دین در تضاد است. 
  ینفاسد به د  هاییاسباطل و ق  یاتبا عقول ناقص و نظر   یقینبه  

 . یدرس توانیخدا نم
پس   یست،ن نکخدا مم   ینبه د  یابیبه ما دست  یمبه جز از راه تسل 

گردد به سلامت به مقصد م   یمه تسلک   ی سک  ه  ک   یس ک و   رسدیما 
 (78)روایت  خواهد نمود. یداند راه را پ ک از ما طلب  یتهدا
استنباط • ضوابط  در  تضمین   ،درنگ  را  دین  واقعی  عقلانیت 

 کند. کند و عقلانیت نمایی در دین را نفی میمی
 کند. مرجعیت را منحصر در داناترین فقیه می ، احتیاط در دین •
 نفس قدسی و عنایت الهی در تحصیل فقاهت نقش دارد.  •

ث   هکنی مگر ا  میشمار ینم  هیاز آنها را »فق   کی  چیما هالبته   محد َ
 باشند.« 

ث م  ایشد آ دهیپرس   شود؟یمؤمن محد َ
م مفرمود م است.«  شودی: »مؤمن مفه َ ث همان مفه َ )روایت   و محد َ

3) 
)یعنی    در واقع درایت    ،سیر فقاهت • درک عقلانی  منابع صحیح 

 ثقلین( است. 
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آن چه گذشت نگاهی کلی به برخی از ضوابط کلی فقاهت بود و نه  
ی همه آنها.  گردآور

فقیه مصداق  پیداست  گفته  و    ،نا ئی  عقلا اصول  و  قواعد  طبق 
 شرعی قابل احراز است.

 عدالت مرجع، ضامن عدم انحراف 
خداوند   نخست  مرجع  که  شد  روشن  پیشین  مباحث  لابلای  از 

 هستند.   ؟عهم؟و مرجع سوم اهل بیت  ؟صمتعال و مرجع دوم پیامبر 
و اهل بیت    ؟صخداوند خطاناپذیر است و پیامبر   ، طبق اصول اولیه

از حق محال و    ، معصوم هستند  ؟عهم؟او  انحراف  لذا در این سه مرجع 
انحراف  عدم  ضمانت   موضوع  پس  است.  منتفی    ،ناشدنی  اصل  از 

 است.
 عمده مرجع چهارم یعنی فقهاء مورد بحث است.

این است    ، مباحث پیشین روشن ساخت که تنها شرط درستی افتاء
ی علم باشد و نه چیز دیگری.   که افتاء از رو

  ، علاوه بر شرط درستی افتاء )یعنی افتاء عن علم(  ،اما درستی تقلید
 مشروط به امین بودن مجتهد نیز هست. 

در روایات متعدد   ،این شرط   گذشته از ضرورت عقلانی کاملا آشکار 
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کید شده است.  بر امین بودن مفتی در امر دین و دنیا تأ
اخذ دین  20روایت  در   گذشت شرط  این  از  پیش  بودن   ،که  شیعه 

 بیان شده است و غیر شیعه به خائن توصیف شده است. 
د غ   نتیهرگز معالم  از  ]در نگیر  ما    انی عیش  ر یرا  تو  اگر   ] ]پس 

د معالم  از ش نیگرفتن  کن   انیع ی[  د  یتجاوز  به  مراجعه    گرانی]و 
 … یاگرفته نیرا از خائن نتی[ دیکن

ی معرفی شده    ،شرط اخذ معالم دین   17روایت  در   وثوق و امانتدار
 است.

  رم؟یرا بگ نمیمعالم د  یاز چه کس
امانتدار    ایو دن  نیکه او بر د  ،یبن آدم قم  ای فرمود: از زکر   حضرت

 است. 
 آمده است:  19همچنین در روایت  

 و پسرش ثقه هستند.  یعَمْر 
اند و آن چه به تو از آن چه از من به تو رسانند از من رسانده پس

گفته من  از  گفتند  من  حرفجانب  آنها  از  پس  و    ی شنواند 
 هستند. نیام  یاآنها ثقه رایکن ز  یفرمانبردار 

توان استفاده کرد که  هم می (  26و  25)روایت  از احادیث بنی فضال  
اما اخذ فتوا )که همان اخذ رأی    ،اخذ حدیث مشروط به وثاقت است 

 است( مشروط به عدم انحراف از دین است.
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که   کردهبنی فضال  آن چه  اند اند بگیرید و آن چه نظر دادهروایت 
کنید.   رها 

یکی از مصادیق اخذ معالم   ، در هر صورت تقلید که اخذ فتوا است 
 دین است. لذا تقلید از غیر مأمون و غیر قابل اعتماد جایز نیست.

 . شودبا تعبیر عدالت مجتهد یاد می  ،از اعتماد مورد نیاز و متناسب با تقلید 
 . سازدرابطه وثوق با تقلید رو به خوبی آشکار می  84روایت 

:کمک می   84نکاتی که به درایت روایت   کند عبارتند از
از  1 یهودیان  تقلید  اشکال  بودعلمادروغگویی    ، شانعلما(  . شان 

مانع تصدیق خبر و حکایت و عمل به خبر    ، یهود  علمادروغگویی  
 . آنها بود

ذب الصریح و…  کهم بالعلماانوا قد عرفوا  کإن عوام الیهود  )
 ( …شناختندواقعا که عوام یهود به خوبی دروغ آشکار علمایشان را می

ما  ) فعل  من  أن  إلی  قلوبهم  بمعارف  اضطروا  فهو  یو  فعلونه 
لق  ین علی الوسائط بصدق علی الله و لا  ی وز أن  یحج فاسق لا    الحن

ب  ذمهم لما قلدوا من قد عرفوا و من قد علموا    ک  الله فلذل ین و 
اته و لا العمل بما  ی اکح   ی قه فیوز قبول خبره و لا تصدیحج أنه لا 

إلیؤدی لم  یه  عمن  و  …  شاهدوهیهم  واقعی  شناخت  سبب  به  لذا 
اینشان چارهقلبی که   ای نداشتند جز  کسی  کنند( هر  که )اعتراف 

او  سخن  نیست  جایز  است  فاسق  او  دهد  انجام  را  یهود  علما  کار 
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کنند[ نسبت به آن چه از خدا و واسطهای میان خلق ]و خدا نقل می
تصدیق شود. ]اما آنها با علم به این امر باز هم علمائشان را تصدیق 

کسانی  می یرا از  کرد ز آنان را نکوهش  کردند[ برای همین هم خداوند 
دانستند پذیرش  شناختند و واقعا می]تقلید کردند[ که واقعا آنها را می

که  چه  آن  به  عمل  و  حکایتهایشان  مورد  در  تصدیقشان  و  خبرشان 
می عوام  به  نکرده،  مشاهده  عوام  که  کسانی  از  جایز  علما  رسانند، 

 (،نیست
کید بر این که تنها مشکل تقلید (۲  . فسق عالم است ، تأ
فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل الیهود الذین  )

پس هر کسی از عوام  …  ذمهم الله تعالی بالتقلید لفسقة فقهائهم
که   آنها هم مثل یهودیانی هستند  کند،  که از چنین فقهائی تقلید  ما 

 …شان نکوهش کرده استخداوند تعالی به سبب تقلید از فقها فاسق
ذل ی  کو  فأما  ک لا  جمیعهم  لا  الشیعة  فقهاء  بعض  إلا  من  ون 

ب فسقة فقهاء العامة فلا  کب من القبائح و الفواحش مرا کر
لا   و  شیئا  عنا  منهم  إنما  ک تقبلوا  و  فیما  کرامة  التخلیط  ثر 

لأن الفسقة یتحملون عنا فیحرفونه    کیتحمل عنا أهل البیت لذل 
هلهم و یضعون الأشیاء علی غیر وجوهها لقلة معرفتهم   بأسره لحج

آخرین یتعمدون ال بلکه    ستندین  نیتمام فقها چن  یول  ذب… کو 
که همچون    یکسان   اما  .عهیش  هانیاز فق  یمنحصر است به برخ   نیا
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آنها    شوندیآشکار م   یهایو بد  ها یمرتکب زشت   انیفقها سن پس از 
ما    یمطلب از جانب  که  کردند]را  ارزش   دیر ینپذ  [نقل  و   یو  ندارد  هم 

چن خاطر  به  احاد   [ یفقهائ ]  ن یهمانا  آن  ب   ی ثیدر  اهل  ما  از   تیکه 
کرده ز تحمل  است.  شده  فراوان  خلط  حد  رایاند  ما  از   ث ی فاسقان 

آن را تحر   شانیپس به خاطر نادان  شنوندیم و به   کنندیم   ف ی تمام 
 دهندیمناسب آن قرار م   گاهیجا  ر یشناختشان امور را بر غ  یخاطر کم 

 ( ند…یگو یگونه فقها عامدانه دروغ م نیاز ا گر ید یو گروه 
مقابل    (۳ ثقه  علمانقطه  امینیهود  عالم    ی  در  مانع  فقدان  است.با 

 شود. عادل، حرمت تقلید هم مرتفع می
الفا  کفأما من  ) ان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه محن

یقلدوه  أن  فللعوام  مولاه  لأمر  مطیعا  هواه  از …  علی  یک  هر  اما 
امر   مطیع  و  هوا  مخالف  و  دین  محافظ  و  نفس  نگهدارنده  که  فقها 

 (مولایش باشد، بر عوام است که از او تقلید کنند.
 تقلید از هر عالم راستگویی جایز است.نتیجه نهایی این است که  (  4

  ، که بستر تقلید عقلانیحاصل درنگ در نکات یاد شده این است  
 عالمیت و عادلیت  مرجع است.

 حاصل روایات یاد شده نیز عبارت است از این که:
 راستگویی عالم است.   ، تقلید حق و تصدیق به جاتنها شرط 

ئی و شرعی است.  ،عقلانی ،پس تنها و تنها تقلید از عالم راستگو   عقلا
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 الغای شرط عصمت در نقل روایت و افتا 
که برپایی و بقای دین به  با درنگ در آیات و روایات روشن می  شود 

گره  و فقهاء    ؟ع؟، امام؟صخدا، رسولیعنی    ، مراجع و مفتیان چهارگانه
 . خورده است

نخستالبته   مفتی  و  مرجع  امام  ،سه  و  رسول  و  خدا    ، یعنی 
  .  خطاناپذیر هستند و فقیه خطاپذیر

امام  لذا   و  رسول  و  خدا  مرجعیت  کنار  در  را  فقیه  مرجعیت  وقتی 
یممی هرگز به معنای عصمت فقیه نیست و هرگز مستلزم مقایسه    ، شمار

  از غیر معصوم است غیر معصوم با معصوم نیست. بلکه سخن از تقلید  
به عنوان یک واقعیت عقلی و متعارف است در شرع پذیرفته شده  که  

 است.
شده   پذیرفته  معصوم  غیر  یان  راو توسط  روایت  نقل  که  گونه  همان 

 است.
به سخن دیگر خود معصوم فرمان به شنیدن روایت غیر معصوم و  

 نیز پذیرش فتوای غیر معصوم داده است.
ی دوباره بر ادله تقلید  کافی است تا اثبات شود در هیچ یک از  مرور

 .فقیه نیستعصمت ادله تقلید اثری از شرط 
که اصحاب مفتی   همگی غیر معصوم بودند.  ،همچنین پیداست 
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حضور  دوران  در  معصوم  غیر  مفتیان  که    ،وجود  است  این  بر  شاهد 
 شرط تقلید از مرجع نیست. ،عصمت 

عباس    ؟ع؟نیرالمؤمنیام ابن  قثم  مک به  فرماندار  طرف  که  از  ه 
مردم بپادار و   ین نوشتند: حج را برایچن   یا حضرت بود در نامه

ن، یمردم صبح و عصر بنش ین و براک  یادآور یآنان  یام الله را برایا
. ره نما…کاموز و با عالم مذا یفتوا ده و جاهل را ب  یمستفت  یپس برا

 ( 85)روایت 
که   این  از  گر عصمتگذشته  باشد  ،ا به احکام  حتی    ،شرط عمل 

تواند به تفقه خودش عمل کند. زیرا فرض مسئله این  خود فقیه هم نمی 
 رود. است که او معصوم نیست و احتمال خطا در فقاهت او می

گر فقاهت فقیه حجت  لذا   هم برای خودش حجت نیست  نباشد  ا
 و هم برای دیگرانی که فقیه نیستند. 

گر فقاهت فقیه حجت است هم برای خودش حجت است و هم   و ا
 برای دیگرانی که فقیه نیستند.
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 پیوست

کید  توجه ا
کتاب   گزینشی از  های  بر لایه »درنگی نو  نوشتار پیش رو تلخیصی 

 . است تقلید«
برای عموم سودمند   تا  روان بسنده شده  این نوشتار به مباحث  در 

بایسته مبسوط  سنجان برای مباحث عمیق و  افتد. لذا محققین و نکته
 مراجعه نمایند. های تقلید« »درنگی نو بر لایه است به کتاب 

مرجعیت  مراجعه به بحث »   ، برای تکمیل مباحث تقلیدهمچنین  
 « بسیار بایسته است.امینان دنیا و دین

ی با عنوان » ید« و تقل  یت مرجع  یاهوها پیرامونها و هپرسش نوشتار
ها و شبهاتی است که حول مرجعیت و تقلید مطرح  نیز ناظر به پرسش 

ی مباحث پیش روی شماست.   شده است. این بحث نیز مکمّل ضرور
 لذا غفلت از آن هرگز شایسته نیست.

 
ِ رَبَِ الْعالَم  مْدُ لِِلََ  ینَ آخِرُ دَعْوانا أَنِ الْحَ

اهِرِ وَ  دٍ وَ آلِهِ الطََ ُ عَلَی مُحَمََ ی الَِلَ  ین صَلََ
 

http://shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=2726-109
http://shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=2726-109
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